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  مقدمه

 آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليماً محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  .کثيرا
  

و امانت فکری کسانی که  ،اغلب مردم از حقيقت سطح علمی باعث تأسف است که
و نند، آگاه نيستند ز ب میبرچس ها آنآميز به  غراقکنند، و القاب ا شان می محقق و عالم توصيف

هايشان را فرا  کردند و وحشت قلب شدند قطعاً فرار می اگر از حقيقت امرشان آگاه می
  . گرفت می

ی  خواهيد ديد که شيخ چگونه به بنای قضيه .است یی بارز هان که شيخ محمد سند نمونه
 ديده زياناش  که قضيهبداند _ مر دارم احساس خيلی قوی به اين ا _باری پرداخته و شايد زيان
و در حقيقت اگر اين  ،کند خاطر دفاع از آن هر رسوائی و خواری را تحمل می  هاما ب ،است

 تر اين بوده و آسان ،کرد حکم می قاطعيتبا  شقضيه بر هر يک از مردم عرضه گردد، در مورد
هستند  قيد بحث، فرزندان امام مهدی محمد بن الحسن  که مقصود از مهديين در روايات

 اما شيخ سند در تلاش است ما را قانع کند که شب ؛کنند که در دولت عدل الهی حکومت می
  !گويا خداوند سری برای او نيافريده تا در مکانش قرار گيرد و روز شب، ،روز است

  .ست ا از من بپذيرد که او چه خوب مولايیطلبم که اين سطرهای اندک ر ز خداوند میا
  

  . ، الحمدالله رب العالمينو آخرين دعای ما
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  !بر حسب نظر شيخ سند يعنی رجعت) مهديين(عنوان 
سياری که در روايات ب ثش به بحث عجيبی پرداخته و اذعان کردهشيخ محمد سند در بح

به زبانی غير از ذکر عنوان (مقصود و تعبيرشان رجعت بوده اما ، خصوص مهديين ذکر شده
در حد تعبير ) و غير از لفظ بازگشت و ديگر الفاظ و اسامی که دالِ بر رجعت هستند رجعت

  .خود است
طبق  -ذکر کردند گانه  دوازده ی ائمه شان را بعد از آمدنروايات  گانه که مهديين دوازده

هم بعد از  به لحاظ رجعت و بازگشتشان به دنيا آن همان دوازده امام: (-نظر شيخ محمد سند
  .)!باشند ی دولت محمد و آل محمد می با هدف اقامه وفات

 ی کلام شيخ از خود نشان خواهد داد، شکی نيست که واکنش سريعی که خواننده
به اعتبار  متجسم خواهد شد، همراه با شگفتی بسيار، يک علامت سؤال بسيار بزرگ صورت هب

امری عادی و شنيده شده ) ةالأوب(و ) الکرة(که تعبير از رجعت در اصطلاحاتی از قبيل  اين
بازگشت و انابه هر دو  ،يابيم نمیبرای کسی  است تا جائی که خود را نيازمند به توضيح بيشتر

ی رجعت هستند و همه به يک مفهوم و معنا اشاره دارند مردمی  در حد ذات خود دالِ بر کلمه
 ،باره باز خواهند گشتميرند و بعد از مرگشان دو کردند سپس می در عالم دنيا زندگی میکه 

ای صورت گيرد که با معنا  و غير طبيعی آن است که اين تعبير با کلمه اما تعبير غير معروف،
 ی کلمه پس ،هيچ ارتباطی نداشته نباشد ی که ذکر کرديم اصلاًايبلکه با معن ،متفاوت باشد

  گيرد؟ قرار می) بازگشت، دوباره آمدن، رجعت(جای کلماتی مثل کمهديين در 
لذا درصدد سبک شمردن نسبت به کلام خود کرده ر خوردگی و شايد شيخ سند احساس س

ی مهديين توأم  با کلمه) هايی ها و هدف حکمت(که  چه بر خواننده القاء کرده به زعم اين آن
که مخفی  طور که عذر ما آشکار خواهد شد همان رغم اين و علی !دشدند که معنی رجعت گرفتن

پس چگونه . های مزعوم نسازيم ها و هدف حکمتخود را مکلف به نظر در  اگرنخواهد ماند 
به چيزی  گويد تعبير وقتی ی ناشناخته که می با چنين انديشه ممکن است کسی به طور جدی

  !گردد، تعامل و ارتباط برقرار کند؟ می ارتباط ندارد به حکمت و انديشه بر
جديت شيخ در  نگارد در حد قلم شيخ می چه که نآ ی هر  رغم آن، مطالعه علی :گويم می

ی حقيقی که باعث تحرک قلم شيخ و فکرش  دافعهچنين  پرداختن به موضوعش، مفيد بوده و هم
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  .شده نيز مهم است
  

  :حکم و مغازی مزعوم
 اعتماد تعبير کنائی در مورد رجعت: (کند، اولشان ر میشيخ دو حکمت يا دو محتوا را ذک

و ابراز اين  اهل بيت  برای ت، به معنای مشروع برپائی دولتجائی که عقيده به رجع
ی موقعيت بسيار حساس سياسی و امنيتی بوده و در حد خود يک  در مکان دارندهمشروع 

  ).عقيده مجرد نيست
  

  :شود و در پاسخ گفته می
به تحقق آن در هر بر رجعت، متوقف نبوده بلکه  مشروع برپائی دولت اهل بيت  - ۱
عدد قبول ی و ارتباط اين مشروع به مهيا شدن های تاريخ ، وعده داده شد اما موقعيتزمان
ان رجعت زمنه تا  ،موکول گردد شان  که به زمان ظهور قائم ی مناسب باعث شد کننده

بلکه خواهيم ديد که شخص شيخ سند به احاديثی از اين قبيل . کند که شيخ چنين گمان می
نيد که به خدا سوگند اين امر سه بار نزديک گشته، و نسبت به آن عجله مک: (دهد گواهی می

و آيا دلالت اين حديث بدين معناست ) انگاری کرديد و خداوند آن را به تأخير انداخت سهل
در تحقق هدف مقدس الهی با امتثال برپائی دولت عدل  در حالت اطلاع دائم که ايشان 

؟ فقط به برای چه شمشيرها و زهرها ايشان را از بين بردند و الا شما را به خدا ا هکوشيدالهی 
  سبب تعبيرهای سرد کنائی؟

! است و شگفتی از آن پايانی ندارد ناشناختهچه شيخ سند مطرح کرده  در حقيقت آن
دارد،  آن را به پا می احاديثی که به دولت عدل الهی اشاره داشته که قائم آل محمد 

. های مردمان ساده دل و علمايشان برافروخته است آن در سينه ی اشتياق به و شعله. بسيارند
  !؟کجاستی مقدس  ی شيخ سند نسبت به اين گدازه دانستم که سينه ای کاش می

  

، به صورت متنی و به طور کامل تصريح بسياری از روايات صادر از اهل بيت  -۲
د و همانند آن، رواياتی هم کن آن را برپا می شان ست که مهدیا برای ايشان دولتیکردند که 
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به رجعت   هستند که به رجعت تصريح کردند لذا عقيده به مهدی و دولت مبارک او و عقيده
به سبب امنيت و اوضاع سياسی، طريق  که گفته شود ايشان  بر مردم مخفی نيست تا اين

  .کنائی را در تعبير آن، انتخاب کردند
پرسد و امام پاسخش را  مورد رجعت می در و اين مأمون است که از امام رضا 

  .دهد می
يا أبا الحسنِ، ما : و قد سألَه المأمونُ ... : (چنين آمده ۲۱۸ص ۱ج: در عيون اخبار الرضا

ةجعا القرآنُ و قد قالَ رسولُ  ها آن: ـ  ؟تقولُ في الر طَقو ن فَةمِ السالت في الاُمقد كان قلَح
يكونُ في هذه الاُمة كلُّ ما كانَ في الاُممِ السالفَة حذو النعلِ بالنعلِ و : ليه و آله اللّهِ  صلى االله ع

بالقُذَّة امام رضا ( ،)القُذَّة نظر شما درباره ! اى ابا الحسن: در پاسخ به مأمون كه پرسيد
اشته است و هاى پيشين نيز وجود د در ميان امت. حقيقت دارد: رجعت چيست؟ ـ فرمود

هاى گذشته  هر چه در امت: فرموده است قرآن از آن سخن به ميان آورده و رسول خدا 
  ).بوده در ميان اين امت نيز عيناً و مو به مو پيش خواهد آمد

  

ست ا  ، اشاره به اين مقام از مقاماتیآن: (اما دومين حکمت يا حکايت، به نظر شيخ سند
  ).وعده داده شده است ها آنو از سوی خداوند به رسند  به آن می اهل بيت  که

  

در . ی دولت است مقصود شيخ سند، اين است که مهديين مقامی مرتبط به اقامه :گويم می
عنوان مهدی و مهديين دارای تفسير پر فيض بلکه متواتر در : (برخی مواضع بحث خود گفته

صود آن، در هنگام برپائی است گويا در معنايش يک اصل بوده و مق روايات اهل بيت 
و : (، و در موضع ديگر)گانه در آن نقش دارد ، امامی از ائمه دوازدهدولت آل محمد 

به عنوان يک مقام  گانه اهل بيت  ی دوازده معنای توصيف و منصب عنوان مهدی برای ائمه
روز قيامت ی دولت محمد وآل محمد به صورت علنی و استمرار يافته تا  خاص برای برپا کننده

گانه هستند  ی دوازده گانه همان ائمه مقصود از مهديين دوازده: (گويد چنين می ، و هم)باشد می
به اصل مقام امامت بدون دولت آشکار شده،  شان تسنمبعد از که صاحب مقام مهدويت 

  ).هستند
عان چه از تفسير مستفيض اذ چيز ديگری نيست و آنگوئی  و اين کلام شيخ، بيش از ياوه
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که متون حاوی  متواتر بوده، و دچار توهم شده در حالی داشته بلکه در روايات اهل بيت 
م، ينع عن الحکم بن أبي: (روايت شده ۵۳۶ص ۱کلينی ج -در کافی. معنای ديگری هستند

تک أن لا ي الرکن والمقام إن أنا لقيننذر ب يعل: نة، فقلت لهيوهو بالمد ت أبا جعفر يأت: قال
وماً، ثم ي ينبشئ، فأقمت ثلاث بنييجنة حتى أعلم أنک قائم آل محمد أم لا؟ فلم ين المدأخرج م
أخبرتک بما جعلت الله  نعم إني: ، فقلت»ا حکم وإنک له هنا بعدي«: ق فقاليطر في استقبلني

ه ي، فغدوت عل»غدوة المنزل يبکر عل«: بشئ؟ فقال عن شئ ولم تجبني ولم تنهني ، فلم تأمرنييعل
 يناماً وصدقة بينذراً وص يجعلت الله عل إني: ، فقلت»سل عن حاجتک«: ه السلاميعلفقال 

نة حتى أعلم أنک قائم آل محمد أم لا، فإن کنت يتک أن لا أخرج من المديالرکن والمقام إن أنا لق
ا حکم، کلنا قائم ي«: فقال. الأرض فطلبت المعاش أنت رابطتک و إن لم تکن أنت، سرت في

: ف؟ قاليفأنت صاحب الس: قلت. »إلى االله يکلنا د«: ؟ قاليفأنت المهد: قلت .»بأمر االله
اء االله يعز بک أوليتقتل أعداء االله و يفأنت الذ: قلت. »فيف ووارث السيکلنا صاحب الس«
؟ و إن ]سنة[ ينف أکون أنا وقد بلغت خمسا وأربعيا حکم، کي«: ن االله؟ فقاليظهر بک ديو

در : نعيم گويد یحكم بن اب(، )وأخف على ظهر الدابة عهدا باللبن منيصاحب هذا الامر أقرب 
من بين ركن و مقام : رسيدم، عرض كردم مدينه منوره خدمت با سعادت امام باقر 

ام كه اگر شما را ملاقات كنم، از مدينه بيرون نروم تا اين كه بدانم شما  نذر كرده) كعبه ی خانه(
روز در مدينه  یمن س. نفرمود یحضرت به من هيچ پاسخهستيد يا نه؟ قائم آل محمد 

، من یآر: عرض کردم؟ ئیتو هنوز اين جا! حكم یا: بودم، سپس در بين راه به من فرمود
فردا : فرمود .نفرموديد یننموده و پاسخ یام، به شما عرض كردم و شما مرا امر و  كرده ینذر

من : عرض كردم. مطلب را بپرس: فرمود .فردا خدمتش شرفياب شدم. صبح زود منزل من بيا
ام كه اگر شما را  خدا به عهده گرفته یبرا ای بين ركن و مقام نذر كرده و روزه و صدقه

هستيد يا نه؟ اگر شما  ملاقات كردم از مدينه بيرون نروم تا آن كه بدانم شما قائم آل محمد 
: فرمود .دم و در طلب معاش برآيمزمين بگر یهستيد ملازم خدمتتان باشم و اگر نيستيد در رو

ما  ی همه: فرمود هستيد؟ یشما مهد: عرض كردم. ما قائم به امر خدا هستيم ی همه! حكم یا
ما  ی همه: فرمود شما صاحب شمشير هستيد؟: عرض كردم .نماييم یخدا هدايت م یبه سو

كشيد و  یمشما هستيد آن كه دشمنان خدا را : عرض كردم. صاحب شمشير و وارث شمشيريم
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! حكم یا: فرمود گردد؟ یشوند و دين خدا آشكار م یشما عزيز م ی دوستان خدا به وسيله
كه صاحب اين امر از  یم و در حالا رسيده یسالگ ۴۵كه به  یچگونه من او باشم؟ در صورت

  ).تر است کچالا یو به هنگام سوار) تر جوان یيعن(تر  کنزدي یمن به دوران شيرخوارگ
در اين روايت، مهدی را به معنای هدايت کننده به سوی خداوند تفسير   امام باقر

  کند؟ می عانست چنين چيزی که شيخ سند اذکند و کجا می
زيرا به امر : (ت ذکر شده که مهدی بدين سبب مهدی ناميده شدهابلکه در بسياری از رواي

  )١().کند پنهان، هدايت می
های  کند، بسياری از بحث با بحث علمی مزين نمی شيخ سند ظاهراً نظرات و اعتقاداتش را

و در شود  و اختلاف بسياری ديده می عجايبی او  های مطرح شده ايشان را خواندم، در بحث
  .رود که عادت تار ديدن يا کور شدن است بحث خود با هجوم به سوی هدف پيش می

عرفت به رجعت بدين اين عقيده و م: (کند هايش بر اهداف اجمی دلالت می اين گفته
شکل، بر جماعتی مشتبه گشته و راهی برای مدعيان باز کرده که خواهان گمراهی مؤمنان از 

اشته و به گرفتن شريکانی در بازد گانه اهل بيت  ی دوازده راه راست و از تمسک به ائمه
گانه  مه دوازدهکنند تا حق را از موضع اصليش تحريف کنند و مردم را از ائ ت الهی وادار میولاي

جا پيش رفت  بلکه قبح آنان تا آن، دوازدهمين امام باز دارند به اسم ارتباط با امام مهدی 
که او مهدی  که امام دوازدهم را هم از مقامی که خداوند برای او ترتيب داده، دفع کنند و اين

شان  ياطينشان و ش های را پر از عدل و قسط کند و نفسنيست او آن کسی نيست که زمين 
اهل عقول و نفس  بازی تا آنان را به اطاعت شيطان و التباس امر با استفاده از سحر و شعبده

ف را گمراه کنند، کسانی که در دين هيچ تفقهی ندارد و به هيچ علم و ستون محکمی ضعي
  ).زنند چنگ نمی

آن را با هدفی  اريم وايمان ند) کند یه ميله را توجيهدف، وس(ی مکيافللی  به مقوله طبيعتاً ما
ی تفقه در دين و پناه  بينيم و از انديشه کنند، مطابق نمی دنبال می های شيخ محمد سند وشتهنکه 

فصل بين ما و او قرار خواهيم طور که ذکر کردم، بحثی م جستن به علم و ستون محکم، همان
  .داد

                                                
  . ۲۶۴-۲۶۵ص: الفتال النيسابوري - روضة الواعظين ، و۱۶۰- ۱۶۱ص ۱ج: يخ الصدوقالش: علل الشرائع. ١
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  :م شيخ السند در مورد روايت وصيتکلا
مغالطه در (سند بحثی تحت عنوان شيخ در شب وفات،  ل االله بعد از تقديم وصيت رسو

  : نويسد می) روايت
کند که وصيت را به فرزندش  متوهم شده که اين روايت بر امام دوازدهمی دلالت می(

که  پس هنگامی: (در اين موضع فرمودند کند که سه نام برای اوست لذا پيامبر  تسليم می
دالِ » وفاتش«، و مرجع ضمير در )زندش اولين مهديين تسليم کندوفاتش فرا رسيد آن را به فر

سه  کند و اين م دوازدهم دلالت مینيز به اما» فرزندش«بر امام دوازدهم است و مرجع ضمير 
  ).باشند هائی برای فرزند امام دوازدهم می نام، نام

  

و ) وفاتش(در کلمه ) ش(شود که مرجع ضمير  و از معنای کلام شيخ چنين مستفاد می
باشد و در نتيجه فرزندی برای  می ، امام مهدی محمد بن حسن عسکری )فرزندش(کلمه 

گيرد، و آن  حضرتش موجود است که زمام امور را بعد از وفات پدر بزرگوارش به دست می
جواب را از شيخ سند در مبحثی تحت عنوان  !؟که چرا متوهم شده اما اين!! گمارد را توهم می

  :خواهيم شنيد) دفع توهم(
ها و سياقش، خطاء و اشتباهی  در ترکيب جملهنسبت دادن اين ضمير به امام دوازدهم (

گردد  باز می فاحش است، بلکه اين مرجع ضمير به امام يازدهم يعنی امام حسن عسکری 
را رسيد آن را به ف به عبارت ديگر اگر هنگام وفات امام عسکری . تر است و اين صحيح

وازدهمش که سه نام دارد، تسليم کند و او داوزدهمين امام، اولين مهديين است و سه فرزند د
احمد و نام سوم لقب مهدی  و نام ديگر عبد االله و نامی همانند نام پيامبر محمد : نام دارد

، همانند شنام: (ها آمده است د و او امام دوازدهم، اولين مؤمنين بوده و در برخی نسخهباش می
، ، و بر اساس اين نسخه، نام امام حسن عسکری )و اوست عبد االله رشنام پد و نام من

امام دوازدهم به عنوان اولين مهديين و مؤمنين را بيان خواهيم چرايی بودن و  ،باشد عبد االله می
  ).کرد

  

که مرجع ضميرها، امام  سند گفته، تکرار ادعاست، اينچه تاکنون شيخ  ، هر آنبنا بر اين
  !ردد، همان ادعا و همان تکرار استگ نيست؛ زيرا به ايشان باز نمی مهدی 
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آيا ! خطاء و اشتباه است؟ به امام مهدی، محمد بن حسن ) ش(اما چرا مرجع ضمير 

واضح است که چشم در مورد آن خطاء  قدر آن !؟مگر اين ظاهر عبارت و جمله نيست
  . کند نمی

  :خوانيم روايت را می
عن أبيه ذی الثفنات سيد العابدين، عن أبيه الحسين الزكی الشهيد، عن أبيه عن أبيه الباقر، 

يا أبا (: لعلی  -فی الليلة التی كانت فيها وفاته  - قال رسول االله : (، قالأمير المؤمنين 
يا علي، : فأملا رسول االله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال. الحسن، أحضر صحيفة ودواة

عدی اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، فأنت يا علی أول الاثنی عشر إماماً إنه سيكون ب
علياً المرتضى، وأمير المؤمنين، والصديق الأكبر، والفاروق الأعظم، : سماك االله تعالى فی سمائه

يا علي، أنت وصيی على أهل بيتی حيهم .والمأمون، والمهدي، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيرك
ولم أرها فی  فمن ثبتها لقيتنی غداً، ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترني: ميتهم، وعلى نسائيو

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابنی الحسن . عرصة القيامة، وأنت خليفتی على أمتی من بعدي
ضرته البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنی الحسين الشهيد الزكی المقتول، فإذا ح

الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذی الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد 
الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه 

ا حضرته الوفاة فليسلمها إلى موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علی الرضا، فإذ
ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علی الناصح، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل 

شر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا ع. محمد
: اسم كاسمی واسم أبی وهو عبد االله وأحمد، والاسم الثالث: إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي

  .)المهدي، هو أول المؤمنين
امير مومنان علی  فرمايند که نقل می ،از امام حسين  ،از امام سجاد  ،امام باقر 

 ت رسول خدادر شب وفا(: فرمودند ای  صحيفه و قلم ای ابو الحسن: من فرمودند به
 با دست خود را آن  یعل و امام وصيت ملا کردناشروع به بياور ورسول خدا

دوازده امام و بعد  ای علی بعد از من: فرمودند که سيدر از وصيت موضوع اين تا به نوشت می
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هستی که خداوند در آسمان تو را با اين  امامان تو اولين و ،باشد میدوازده مهدی  ها آن از
مأمون و مهدی قرار داده ، فاروق أعظم، صديق بزرگ، منانؤالم امير و علی مرتضی، ها نام

ای علی تو . را نخواهد کرد ها آندعای اسماء مخصوص تو است و کسی جز تو او اين . است
از تو  ها آننم که هر يک از هستی و نيز بر زنا ها آنی  هم زنده و مرده وصی من بر اهل بيتم

ی  از تو پيروی نکرد مرا در عرصه ها آنپيروی کرد مرا در آخرت خواهد ديد و هر يک از 
و . هستی و تو خليفه و جانشين بعد از من براُمتم. قيامت نخواهد ديد و من او را نيز نخواهم ديد

 حسين فرزندم به را آن سيدو اگر وفاتش ر را به فرزندم حسن  خلافت سيداگر وفاتت ر
 را آن رسيد وفاتش اگر علی و عابدان سيد به فرزندش را آن و اگر وفاتش رسيد مقتول شهيد

 باقر و اگر وفاتش رسيدآن را به فرزندش جعفر صادق و اگر وفاتش رسيد آن محمد فرزندش به
 تش رسيداگر وفا علی رضا و رسيد آن را به فرزندش وفاتش و اگر موسی کاظم فرزندش به را
فرزندش محمد تقی و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش علی نقی و اگر وفاتش رسيد  به را آن

آن را به فرزندش حسن عسکری و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش محمد مستحفظ از آل 
و اگر  باشد مهدی می دوازده ها آنباشند و بعد از  دوازده امام می ها آنو . تسليم کند محمد

اولين مقربين که سه اسم دارد اسمی همانند اسم من  فرزندش به را آن سيدر  )یمهد(اتشوف
  ). منان استؤو او اولين م باشد تسليم کند و پدرم و او احمد و عبداالله و اسم سوم او مهدی می

  
 و اگر وفاتش باشد مهدی می دوازده ها آنو بعد از : (بعدی توجه کنيد  بندی به جمله

و اگر (، عبارت مشار اليه )تسليم کند اولين مقربين فرزندش به را آن سيدر  )یمهد(
طبيعتاً ايشان ! آيند؟ ، دوازده مهدی میبعد از وفات چه کسی، )سيدر  )یمهد( وفاتش

  . باشد می امام مهدی محمد بن حسن 
زده و بعد از حضرتش، دوا) و آن دوازده امام هستند(ی دوازده امام  و او خاتمه دهنده

کند  باشند و به طور مستمر هر کدام که وفاتش فرا رسد آن را به فرزندش تسليم می مهدی می
و فرزند ايشان اولين دوازده  گردد باز می به امام مهدی محمد بن حسن ) ش(و ضمير 

که  وضيح ندارد اما اينمهدی است، معتقدم که امر بسيار واضح است و نيازی به تفسير و ت
ی پيچيده و غير قابل فهم بسازد  خواهد از اين امر ساده و واضح، يک مسأله می سندچرا شيخ 
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قل سليم را به همراه عقائد سليمه ی عميق داشته و به دنبال آن ثوابت ع که نياز به تحليل و تجزيه
  .تر باشد به گمان پاسخ به هدف مشار اليه نزديک! به چالش بکشاند؟

و ببينيم کنند، استفاده کنيم  طور که چنين از آن تعبير می همان) حساب عربی(اما بياييد از 
  : پس بنگريد! که آيا مسأله فعلاً پيچيده است يا همانند حساب عربی ساده است

جا  که در اين ، کسی)پس هنگامی که وفاتت رسيد، آن را به فرزندم حسن تسليم کن( 
  . است رسد، امام علی  وفاتش فرا می

جا وفاتش  که در اين ، کسی)رسيد، آن را به فرزندم حسين تسليم کندکه وفاتش  هنگامی( 
  . است رسد، امام حسن  فرا می
جا  که در اين ، کسی)عابدين تسليم کنداتش رسيد، آن را به فرزندش سيد هنگامی که وف( 

  . است  حسينرسد، امام  وفاتش فرا می
جا  که در اين ، کسی)تسليم کند هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش محمد باقر( 

  . است رسد، امام سجاد  وفاتش فرا می
جا  که در اين ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش جعفر صادق تسليم کند( 

  . است رسد، امام محمد باقر  وفاتش فرا می
جا  در اينکه  ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش موسی کاظم تسليم کند( 

  . است رسد، امام صادق  وفاتش فرا می
جا  که در اين ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش علی الرضا تسليم کند( 

  . است رسد، امام موسی کاظم  وفاتش فرا می
جا  که در اين ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش محمد تقی تسليم کند( 

  . است رسد، امام رضا  وفاتش فرا می
جا وفاتش  که در اين ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش علی تسليم کند( 

  . است رسد، امام جواد  فرا می
که در  ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش حسن عسکری تسليم کند( 
  . است رسد، امام هادی  جا وفاتش فرا می اين

، )تسليم کند که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش محمد مستحفظ از آل محمد هنگامی ( 
  . است رسد، امام حسن عسکری  جا وفاتش فرا می که در اين کسی
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جا  که در اين ، کسی)هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش اول مقربين تسليم کند( 
قت ين حقيا ايست؟ آير شما چنظ ،است رسد، امام محمد بن حسن عسکری  وفاتش فرا می

  روز؟ ميد نيا خورشي تر استآشکار
سند تازه آشکار و نمايان شده، شيخ  جا که باطل رخت بر بسته بر عکس حق که اما از آن

  .ناميده) شواهد بر اين تفسير(دهد که آن را  مبحثی سوق می
  

  :سندشواهد شيخ 
  :شاهد اول

مده است؛ کسی که اين سه نام برای اوست، چه در روايات از دو فرقه آ آن :شاهد اول(
  :باشد امام دوازدهم می

عن  ،عن اسماعيل بن عياش ،فقد روی الشيخ الطوسی فی کتاب الغيبه عن الفضل بن شاذان
انه يبايع : سمعت رسول االله ص و ذکر المهدی فقال : عن حذيفه، قال ،عن أبی وائل ،الأعمش

  .فهذه أسماؤه ثلاثتها  ،االله و المهدیاسمه أحمد و عبد ،بين الرکن و المقام
شيخ طوسی در کتاب الغيبة از فضل بن شاذان از اسماعيل بن عياش از اعمش از  - ۱

: در ذکر مهدی شنيدم فرمودند از رسول االله : کنند که گويد وائل از حذيفه نقل می ابی
مهدی است و اين سه کنند، نامش احمد و عبد الله و  کسی که بين رکن و مقام با او بيعت می(

  ).نام او هستند
  

  :پاسخ
مبنی بر  جا خوانندگان، از عملکرد شيخ محمد سند در اينشکی نيست که بسياری از 

که با روايت منقول از حذيفه برای فهم مقصود از روايت وصيت مذکور استفاده کرده، در  اين
تصريح ) الخ... شاهد اول( اش به عنوان در هر حال، به اين گفته) شيخ(خواهند يافت و مرد 

چه شيخ محمد  اقعاً بر آنآيا وطور که مشهود است و  ن هماگونه بوده  کرده و عملکردش نيز اين
  !ده نيز غبار نشسته و واضح نيست؟سند انجام دا
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) وفاتش(ی  در کلمه) ش(سند در صدد بود ما را به مرجع ضمير به ياد داريم که شيخ محمد 
عِ آخرِ روايت وصيت، قانع کند که مرجع ضميرش، امام حسن عسکری ، در مقط)فرزندش(و 

  است و صاحب سه نام، همان امام مهدی محمد بن حسن باشد و مقصودش اين  می
اولين مقربين که سه اسم دارد  فرزندش به را آن سيدر  )یمهد(و اگر وفاتش: (مقطع بوده

و او  باشد تسليم کند یالله و اسم سوم او مهدی ماسمی همانند اسم من و پدرم و او احمد و عبدا
  . )منان استؤاولين م

  

 در روايت، منوط به امام مهدی ) ش(قبلاً به وضوح آشکار کرديم که مرجع ضمير 
است و  باشد، و آن کس که از وفاتش سخن به ميان آمده، شخص امام مهدی  می

باشد و  می) احمد(يرد، فرزندش گ صاحب سه نامی که امر امامت را از حضرت به دست می
های فرزند است و او نيز  بدين معناست؛ ما ضرورتاً ثابت کرديم که اسم مهدی از جمله نام

  .باشد شان مشترک می طور که پدرانش مهدی بودند و اين لقب در ميان باشد همان مهدی می
سند، محمد  شود که شيخ نيز آشکار می لذا اگر اين امر برای ما آشکار شد، برای ما

که در  چرا! کاری شده بلکه در صدد منحرف ساختن ما به مسير اشتباه بر آمده مرتکب مغالطه
ی ديگری که بتوان از خلال آن  روايت اخيری که به عنوان شاهد آورده، هيچ قرينه يا مشخصه

بوده، وجود ندارد و عکس تام با روايت وصيت دارد  دانست که مصداقش امام مهدی 
تر اين است که  و صحيح. کند را به وضوح برای ما آشکار می خصيت امام مهدی که ش

سند در سازی هويتی که شيخ  استای شفافبا روايت وصيت پيش برويم و آن را مرشدی در ر
  !سند انجام داده استه برگيريم، بر عکس کاری که شيخ روايت به عنوان شاهد آورد

  

  :ديين در عصر ظهورجود مهروايات دلالت کننده بر و
ی عدم  بيش نبوده و ملاحظه تحکمیو   چه شيخ السند انجام داده، مغالطه در هر حال، آن

که  مبنی بر اين ،کاری موجود در آن و عدم ترسيخش در اذهان عموم فهم صحيح و مغالطه
برای  بر امام محمد بن حسن  -جدا از مهدی آخر الزمان -ی برای لفظ مهدیها آننش

  .ی اشخاص مستثنی نبوده استبسيار
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ی بزرگوار برخی روايات که به وضوح  دانم که در مقابل خواننده جا خود را ملزم می در اين
شود قرار دهم تا به اين نتيجه  بر مهديين اشاره دارند، يا قائمی که در آخر الزمان متولد می

و  مد بن حسن برسيم، در عصر ظهور، دو مهدی موجود هستند، اولين ايشان امام مح
  .مذکور است باشد که در وصيت رسول االله  دومين ايشان فرزندش احمد می

  
  :منقول است طولانی از رسول االله  خبری ۴۲۹ص: كتاب سليم بن قيسدر  - ۱

يا سلمان، مهدی أمتی الذی يملأ الأرض قسطاً وعدلاً : فقال ثم ضرب بيده على الحسين 
 أبوه الذی يليهإمام بن إمام، عالم بن عالم، وصی بن وصي، . لد هذاكما ملئت جوراً وظلماً من و

للأول مثل . أبوه أفضل منه:قال ؟يا نبی االله، المهدی أفضل أم أبوه: قلت: قال.إمام وصی عالم
پشت حسين اد و  سپس دست خويش را بر(، )...أجورهم كلهم؛ لأن االله هداهم به

طوری که پراز ظلم  کند، همان یقسط م از عدل و ا پرای سلمان مهدی من که زمين ر:فرمودند
پدرش  ،باشد، امام فرزند امام، عالم فرزند عالم، وصی فرزند وصی یوستم گشته از فرزند اين م

 يا رسول االله : عرض کردم. امام وصی عالم استو او  دهد یم دست اوه ب که امرش را
مانند پاداشی  اجر و یزيرا برای اول ؛اوست از برترپدرش : فرمودند ؟است يا پدرش برترمهدی 

  )....هدايت کرد ی او، آنان را واسطهه زيرا خداوند ب ؛ی آنان است همه
  

در اين روايت، دو قرينه موجود است که بر تبيان هويت آن مهدی که زمين را پر از عدل 
: ی حضرت فرموده. کنند طور که پر از ظلم و ستم گشته، دلالت می کند، همان و قسط می

، بدين )گيرد کسی که امر پدرش را به دست می(، )دهد یم دست اوه با پدرش که امرش ر(
 آيد و اين امر بر امام مهدی محمد بن حسن عسکری  پدر مهدی بعد از او می معناست

ی پدران بزرگوارش قبل از ايشان بودند اما اين امر بر احمد فرزند  قابل انطباق نيست، زيرا همه
کند  می شود و به امرش قيام انطباق کامل دارد؛ زيرا به امر پدرش فرستاده می مهدی  امام

چه برايم اهميت دارد اين است که برای خواننده بيان کنم، قيام  آن. گرداند و زمين را پاک می
سازی زمين به معنای اين نيست که امام مهدی باطل را ويران نسازد و حق را  احمد به پاک

از باب سزاواری بوده؛ زيرا  نگرداند بلکه حقيقت اين است نسبت امر حضرتش استوار 
در قرآن کريم را باری به خويش ) مرگ(خروج نفس ايشان امر کننده است و خداوند متعال 
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که تعارض يا منافاتی در امر  بدون اين؛ نسبت داده و باری به ملائکه و باری به ملک الموت
و او به امر خداوند ) عزرائيل(به امر ملک الموت  ها آنبه وجود بيايد،  مأمور به توفیی  ملائکه

  .کند متعال عمل می
  

که  نيدمش  امام صادقاز : خديجهگويد یاب:وارد شده که  ۵۳۵ص ۱در کافی ج
قد يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه ( :فرمودند

در ، نبود او در يا ظلم کند اگر قيام به عدالت وی باشد مرد اگر قرار(، )و هومن بعده، فه
  ).باشدمی"آن مرد"قيام  بود که در حقيقت همان عمل و خواهد او او يا فرزند فرزند فرزند
  

إن االله تعالى أوحى إلى عمران أنی واهب لك ( :فرمودند امام صادق : بصير گويد ابی
يبرئ الأكمه والأبرص ويحيی الموتى بإذن االله، وجاعله رسولاً إلى بنی  ذكراً سوياً مباركاً،

إسرائيل، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهی أم مريم، فلما حملت كان حملها ا عند نفسها 
رب إنی وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أی لا يكون البنت : غلام، فلما وضعتها قالت

علم بما وضعت، فلما وهب االله تعالى لمريم عيسى كان هو الذی بشر به واالله أ رسولاً، يقول االله
، )فإذا قلنا فی الرجل منا شيئاً وكان فی ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلكعمران ووعده إياه، 

 و بخشم که کور یمبارک می کرد که به تو فرزندی به عمران وحی تعال خداوند تبارک و(
ی بنی برای او را رسول کند و یبه اذن خداوند زنده م ان رامردگ دهد و یرا شفا می پيس

شکم خود  کرد که در یگمان م باردار شد و همسر عمران، پس حنا .دهم یاسرائيل قرار م
اين حال  پس در .بود نه پسر که وضع حمل کرد نوزاد او دختری اما هنگام .فرزند پسر دارد

: فرمايد یتواند رسول باشد و خداوند منمیسر پو خداوندا فرزند من دختر است نه پسر : گفت
 يمبه مر را یکه خداوند عيسی هنگام و »آگاه است، چه که وضع حمل کرده وخداوند به آن«

 مورد  پس اگر در، بشارت داده شده بود بود که به عمران وعده وی همان فرزند شيدبخ
او باشد  فرزند او يا فرزند نددر فرز او نباشد چه بسا در، گفتيم ممکن استی امر ازمای مرد

  ).پس منکر آن امر نشويد
  

إذا قلنا فی رجل قولاً، فلم يكن فيه وكان فی ولده أو ولد ولده ( :فرمودند امام صادق 
 در او نبود گفتيم وی سخنی اگردر مورد مرد( ،)فلا تنكروا ذلك، فإن االله تعالى يفعل ما يشاء
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 هری را انکار نکنيد همانا خداوند تعال ند او باشد پس آنفرزند فرز چه بسا در فرزند او يا
  ).خواهد انجام دهد یکه م چه را آن

  

عن هذا الأمر،  سألت أبا جعفر (: گويد، الحذاء هعبيد ابی :۹۴ص: در الإمامة والتبصرة
از أبا (، )إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه، ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه: قال ؟متى يكون

اگر انتظار ( :؟ حضرت فرمودندمر پرسيدم که چه هنگام خواهد بودمورد اين ا در جعفر 
ديگر به سراغتان آمد آن را ی اما از سو، خواستيد یبيايد که شما می داشتيد اين امر از همان جاي

  ).انکار نکنيد
از ، يعنی پدر مهدی )است برترپدرش از او : (ی حضرت  ی دوم در فرموده اما قرينه

تر و برتر است و اين فضليت بر نسبت امام مهدی محمد بن حسن و پدر  مهدی فاضل
از پدرش بلکه  قابل انطباق نيست چراکه امام محمد بن حسن  بزرگوارش امام حسن 

  . باشد تر و برتر می از تمام پدران بزرگوارش به استثنای اصحاب کساء، فاضل
  

بصير از امام صادق  ابی: چنين آمده است ۷۳عمانی صمحمد بن ابراهيم ن -در کتاب الغيبة
  از پدران بزرگوارش از رسول االله اختار من  إن االله: (کنند که حضرت فرمود نقل می

كل شيء شيئاً، اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد، واختار من المسجد الموضع 
غنم الضأن، واختار من الأيام يوم الجمعة، الذی فيه الكعبة، واختار من الأنعام إناثها، ومن ال

واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالی ليلة القدر، واختار من الناس بنی هاشم، واختارنی 
وعليا من بنی هاشم، واختار منی ومن علی الحسن والحسين، وتكملة اثنی عشر إماماً من ولد 

 همانا خداوند از هر(، )وهو قائمهمالحسين تاسعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، 
مسجد را اختيار ، مکه را انتخاب کرده و از مکه، از زمين، چيزی را انتخاب کرده، یچيز

ها و از  پايان ماده کرده و از مسجد موضعی که درآن کعبه است را اختيار کرد واز چهار
از  ماه رمضان و، ها از ميان ماه گوسفندان ميش و از روزها روز جمعه را انتخاب کرد و

هاشم  علی را از بنی ن وم برگزيد و شم رااه یقبيله بن، از ميان مردم شب قدر و، ها شب
نمود که  تياراخ حسين و دوازده امام از فرزند حسين  حسن و، از علی انتخاب کرد و

فاضل و قائم آنان  همين آنان باطن و ظاهر ون تاس.(  
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 به فاطمه  رسول االله : آمده است ۱۳۳و در کتاب سليم بن قيس ص - ۲
... إنّ لعلي بن أبي طالب ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست لأحد من الناس: (فرمودند

، )منهم المهدي والذي قبله أفضل منه، الأول خير من الآخر؛ لأنه إمامه، والآخر وصي الأول
ست که برای احدی از مردم  اقبیپذير و من طالب هشت دندان مشتعل نفوذ  بن ابی برای علی(

ست؛  ی تر از آخریاست؛ اول برترکه قبلش است از او  ست و کسیها آنمهدی از ... نيست
  ).زيرا امامش است و ديگری وصی اول

  

مهدی، برتر از مهدی است و دانستيم  فرمودند که پدر در اين روايت نيز رسول االله 
ی حسين  از پدر خويش و تمام ائمه از ذريه تر و برتر فاضل که امام محمد بن حسن 

  .باشد می
بنا بر اين مقصود از مهدی در روايت، احمد فرزند امام محمد بن حسن عسکری، مذکور در 

  .باشد می وصيت رسول االله 
  

من ولدی اثنا :  قال رسول االله(: فرمودند امام صادق : ۵۳۴ص ۱ج: کافی- ۳
رسول (، )ون، آخرهم القائم بالحق يملاها عدلاً كما ملئت جوراًنجباء، محدثون، مفهمعشر نقيباً، 

آيند که  یوجود مه فهيم ب، محدث، نجيب، دوازده امام نقيب، از فرزندم:فرمودند االله 
کند همان گونه که پراز ظلم وستم  یاز عدل و قسط م زمين را پر که است آخرشان قائم 

  ).گشته
  

إنی واثنی عشر من ولدی : قال رسول االله: (ودندفرم امام باقر : ۵۳۴ص ۱ج: کافی
 وأنت يا علی زر الأرض يعنی أوتادها وجبالها، بنا أوتد االله الأرض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب

من و : فرمودندرسول االله ( ،)ساخت الأرض بأهلها ولم ينظرواالاثنا عشر من ولدی 
و زمين هستيم ی ها کوه ما ميخ وی نزمين يعی ها ميخی علی موتو ا دوازده تن از فرزندان

که دوازده تن از ی خداوند با وجود ما زمين را از هرگونه هلاک مصون داشته پس هنگام
  ).دهد یهرگز به آنان مهلت نم کند و یهلش نابود ما بروند خداوند زمين را با انمفرزند
  

 سول االلهبرادر ر هستند زيرا علی  به استثنای علی  و فرزندان رسول االله 
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  :است نه فرزندش
  جواد  -۸رضا  - ۷کاظم  - ۶صادق  - ۵باقر  -۴سجاد  -۳حسين  - ۲حسن  - ۱
  .احمد بن المهدی و قائم به نص حديث -۱۲مهدی  -۱۱عسکری  - ۱۰هادی  - ۹
  

  .۴۴۷-۴۴۸ص: ، و الخصال۵۳۲ص ۱ج: کافی - ۴
أسماء الأوصياء من  دخلت على فاطمة وبين يديها لوح فيه(: جابر بن عبد االله انصاری گويد

 برفاطمه ( ).، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم عليآخرهم القائم  ولدها، فعددت اثنی عشر
 ها آناز فرزندانش بودند پس  ءنام اوصياهايش ديدم که درآن لوح  در دستحیوارد شدم و لو

ی ان علآن ازاست که نام سه تن از آنان محمد و نام سه تن  را برشمردم تعداشان دوازده نفر
و  هستند به جز امير المؤمنين  ، فرزندان رسول االله فاطمه  فرزند دوازده و).است

  .است) احمد(آخرين ايشان، قائم يعنی 
  

فی صاحب هذا الأمر سنة من أربعة : (فرمودند امام باقر : ۱۶۸نعمانی ص ی غيبة - ۵
ما سنة : فقلت .من محمد سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة: أنبياء

فما : قلت .يقال فيه ما قيل فی عيسى: فقال ؟وما سنة عيسى: قلت .خائف يترقب: قال ؟موسى
إذا قام سار بسيرة رسول االله إلا : قال ؟وما سنة محمد: قلت .السجن والغيبة: قال ؟سنة يوسف

: قلت .حتى يرضی االله ويضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر هرجاً مرجاًأنه يبين آثار محمد، 
در صاحب اين امر چهار سنت از چهار (، )يلقی االله فی قلبه الرحمة: قال ؟فكيف يعلم رضاء االله

. از محمدتیو سن از يوسفی سنت، یاز عيسی سنت، یاز موسی سنت: استی الهی تن از انبيا
 عرض. همواره تحت تعقيب است هراسان و: ؟ فرمودندچيستی سنت موس: عرض کردم

ی که در مورد عيس، شود یگفته می در مورد او سخنان: ؟ فرمودندچيستی سنت عيس: کردم
سنت : عرض کردم. زندان وغيبت: ؟ فرمودندچيستيوسفسنت : عرض کردم وگفته شد 

 ؛کند یمقيام کند با سيرت و سنت محمدی که قيام می هنگام: فرمودند ؟چيستمحمد
 ش قرارها آنشی بالا را ه مدت هشت ماه شمشيربو  سازدمیراآشکار زيرا آثار محمد 

؟ گشتهی فهمد که خداوند راضمیچگونه : عرض کردم. گرددی دهد تا خداوند راض یم
  ). کند یکه خداوند قلب او را آکنده از رحم منیزما: فرمودند
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شود لذا مقصود کسی غير از ايشان است و او، احمد  ، زندانی نمیو امام مهدی 
، )کند و شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش حمل می: (ی حضرت  ودهباشد و فرم می

کند و نه  کند که از سمت مشرق خروج می می دلالت بر مردی از اهل بيت امام مهدی 
  .مکه

  

ويحمل السيف ، ويخرج قبله رجل من أهل بيته بأهل الشرق... : (فرمودند امير المؤمنين 
و قبل از او (، )ل ويتوجه إلى بيت المقدس، فلا يبلغه حتى يموت، يقتل ويمثعلى عاتقه ثمانية أشهر

ی بالا را کند و به مدت هشت ماه شمشير یمشرق خروج می از اهل بيتش از سوی مرد
کشد تا به بيت المقدس برسد و رسيدن به آنجا با  یو م کشد یآن قدر م، دهد یم ش قرارها آنش

  )١().ميسر خواهد شدی کشتار بسيار قتل و
  .را ذکر نکردم ها آنتر از  کنم، هرچند که بيش بسنده می به اين مقدار از رواياتو 
 

  :کند شيخ السند با آن استدلال می روايت ديگری که
کند، روايت وارده از  ذکر می) شاهد اول(اما روايت دومی که شيخ محمد السند به عنوان 

: - وهو على المنبر  - المؤمنين  قال أمير: (کنند نقل می امام باقر از پدرش از جدش 
عريض ، مبدح البطن، مشرب بالحمرة، آخر الزمان أبيض اللونی فی يخرج رجل من ولد(

شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة : بظهره شامتان، عظيم مشاش المنكبين، الفخذين
، )يعلن فمحمدی وأما الذ فأحمديخفى ی فأما الذ، اسم يخفى واسم يعلن: له اسمان، بیالن
شود که  یاز فرزندم در آخرالزمان خارج می مرد( : فرمودندبرمن بر -  امير المؤمنين (

 ن دارد که بر پشتش دوی هاي شانه، نی ئها آنر، فراخی شکم، سرخی محاسن، سفيدی ا چهره
 مینام دارد نا او دو شبيه خال رسول االله ی ديگر پوستش وی به رنگی خال: خال است

  )٢().ونام آشکار محمد است احمدپنهان اما نام ، آشکاری نام هان وپن
گوئيم تأکيد  چه ما می سند ندارد بلکه بر آنسودی برای شيخ  ين روايت در حقيقت،ا

                                                
 .۱۳۹ص: السيد بن طاووس -الملاحم والفتن .١
  .۶۵۳ص: کمال الدين وتمام النعمة .٢
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سؤال کنيم آيا ممکن است ) برای او دو نام است( :حضرت  که اگر در مورد فرموده داشته چرا
که در که مقصود دو شخص هستند  طلاق يافته يا اينمقصود يک نفر باشد که دو اسم بر او ا

ی اول  به طور طبيعی، معنای دومی که ذکر کرديم از همان وهله !؟باشند عنوان قائم مشترک می
  .شود بر خلاف معنای اول مستفاد نمی) دو نام(از لفظ 

  

ام آشکار نامی پنهان و ن: (ی حضرت کند و فرموده اما در معنای دوم، قرينه ما را مضطر می
گردد مگر بر معنای دوم، يعنی دالِ بر  ، مستفاد نمی)ونام آشکار محمد است احمدپنهان نام  اما

که روايت  مخفی باشد در حالی) احمد(پس معنائی ندارد که اسم . باشد وجود دو شخصيت می
و بر که مقصود از اسم، مسمی يا شخص باشد  ، جز اين)اما نام پنهان احمد(آن را ذکر کرده 

شود يعنی دو شخصيت که هر کدام قائم است و اين همان مقصود  اين اساس برای او دو نام می
  .باشد مطلوب می

  
  : شاهد دوم

که  اش مبنی بر اين سند با خود آورده تا شاهدی بر نظريهاما شاهد دومی که شيخ محمد 
  :همان ائمه هستند، باشد مهديين 

 يری مستفيض بلکه متواتر در روايات اهل بيت وان مهدی و مهديين دارای تفسنع(
ظاهری تمکين يافته گانه هستند هنگامی که دولت  ی دوازده است بلکه مقصود اصلی از آن ائمه

آمده اين است که ائمه  چه در رواياتشان  کنند، و آن را اقامه می دولت آل محمد  برای
را  گردند و دولت آل محمد  ه، باز میی رجعت بود طور که اقتضای عقيده گانه همان دوازده

ونرِيد أَن نمن علَى ﴿: شوند ی خداوند می و مصداق فرموده دارند، بر پا میيکی بعد از ديگری 
ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينخواستيم بر كسانى كه در آن  و(، ﴾الَّذ

گردانيم و ايشان را وارث ] مردم[شده بودند منت يم و آنان را پيشوايان  رزمين فرو دستس
باشد  حتی دوازدهمين امام می گانه  ی ائمه دوازده و اين خطابی عام به همه )١().كنيم] زمين[

م گانه، همان ائمه هستند و دارای مقا پس مقصود از مهديين دوازده. کنند و ايشان نيز رجعت می
اند حتی  مهدويت بعد از ترسيخ در اصل مقام امامت بدون برپائی آشکار دولت خويش گشته

                                                
  .۵: القصص .١
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تا روز ظهورش  امام دوازدهم نيز از زمان وصيت و امامت از پدرش حسن عسکری 
ی  گردد و فرموده که توصيف فعلی در مقام مهدی برای حضرتش محقق می مستثنی نيست تا اين

آنان دوازده امام هستند و بعد از ايشان (: ور به اين مفاد اشاره داشتهدر روايت مزب پيامبر 
يعنی بعد از امامت امام دوازدهم و امتدادش در عصر غيبت، آغاز قيام ، )دوازده مهدی است

ی آن، دوازدهمين امام است و  کننده يابد و نخستين اقامه تحقق می محمد و آل محمد  دولت
که اصل و مقامی در منصب امامت در طول  اولين مهديين بعد از اين بعد از آن، امام دوازدهم،

 ها آنگانه است که خداوند به  ی دوازده باشد و نيز نخستين مؤمنين از ائمه غيبت داشته، می
  ).ی جانشينی و خلافت در زمين را از خلال دولت آشکارشان داده است وعده
 

بينيد اين شاهد همان ادعاء را  طور که می دانم اين چگونه شاهدی است، همان واقعاً نمی
ينده درخواهيم يافت که حتی شيخ و در آ !؟باشد ويد پس چگونه ممکن است مدعی شاهدگ می

آيد تا به شاهدش گواهی  می قانع نبوده و به همين سبب با شاهدان ديگری سند، به شاهدش
  !دهند
  

يری مستفيض بلکه متواتر در عنوان مهدی و مهديين دارای تفس( :گويد پس اين شاهد می
گانه هستند هنگامی که  ی دوازده است بلکه مقصود اصلی از آن ائمه روايات اهل بيت 

، و در گذشته در مورد )کنند را اقامه می دولت آل محمد  دولت ظاهری تمکين يافته برای
ت ١روايا که صاحب اين ادعاء حتی با يک روايت از شديماين گفته مناقشه کرديم و ملتفت 

 ی امده و اين امر حاکی از مذهب ناشناختهعان داشته هم نيطور که اذ مستفيض يا متواتر، همان
را نقل خواهم کرد تا بيان کنيم  جا برخی روايات وارده در حق مهديين  اوست و در اين

  :کنند اين روايات به طور ذاتی، تصور شيخ السند را تکذيب می
  

که وفاتش فرا رسد آن را به  هنگامی: (در روايت وصيت ی رسول االله  فرموده - ۱
باشد و ائمه در حقيقت پدران امام مهدی  ، دالِ بر مهديينی غير از ائمه می)فرزندش تسليم کند

 گردد جا به فرزندش تسليم می طور که آشکار بوده و امامت در اين هستند همان.  
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به نقل از ضراب چنين آمده   در دعائی از امام مهدی: ۲۸۰ص: غيبة الطوسی - ۲
اللهم صل على محمد المصطفى و علي المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضي و ... (: است

الحسين المصفى و جميع أوصياء مصابيح الدجى و أعلام الهدى و منار التقى و العروة الوثقى و 
و مد في  لأئمة من ولدهو صل على وليك و ولاة عهدك و االحبل المتين و الصراط المستقيم 

يلى كُلِّ شع كّأعمارهم و زد في آجالهم و بلغهم أقصى آمالهم دينا و دنيا و آخرة إِن يرءٍ قَد( ،
حسن صاحب مقام رضا و  بر فاطمه زهراء و بر مرتضى و یعل بر خداوندا بر محمد مصطفى و(

اند  ه چراغ شام تار عالمپيامبر كه هم یبر حسين صاحب مقام برگزيده و بر جميع اوصيا
هدايت و مظاهر تقوى و حلقه محكم و زنجير مستحكم حق و راه راست خدايند  یها هونشان

طول  و عهدان تو وپيشوايان از فرزندان او درود فرست یخودت و ول ی، و بر ولدرود بفرست
 دين ودنيا و یوآنان را به بالاترين آرزوبه طول حياتشان فزونى بخش  درعمرشان مرحمت فرما و

ز ائمه ا(اش  و مقصود از فرموده ).توانايى كه تو بر همه چيز قادر و یآخرت برسان به درست
  .فرزندان امام مهدی هستند نه پدرانش ها آن بنا بر اين. باشند ، مهديين می)فرزندش

  

و بعد از آن در دعائی  ۲۷۳ص :، الغيبة للطوسی۴۰۵-۴۱۱ص: در مصباح المتهجد - ۳
 بسم االله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد سيد(: چنين آمده است امام رضا از  وارد

المرسلين، وخاتم النبيين، وحجة رب العالمين، المنتجب فی الميثاق، المصطفى فی الظلال، المطهر من 
 إلى قوله(... كل آفة، البرئ من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين االله 

 ( اللهم أعطه فی نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما
. (... تقر به عينه، وتسر به نفسه، وبلغه أفضل أمله فی الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير

الحسن ) و(اللهم صل على محمد المصطفى، وعلی المرتضى، وفاطمة الزهراء، ) إلى قوله 
، والحسين المصطفى، وجميع الأوصياء، مصابيح الدجى، وأعلام الهدى، ومنار التقى، والعروة الرضا

، ومد والأئمة من ولدهالوثقى، والحبل المتين، والصراط المستقيم، وصل على وليك وولاة عهده، 
، دنيا وآخرة إنك على كل شيء ]دينا[فی أعمارهم، وأزد فی آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم 

  ).قدير
آن  بر محمد درود فرست، !اش هميشگى است،خدايا به نام خدا كه رحمتش بسيار و مهربانى(

آن برگزيده خدا در عالم  بخش پيامبران و برهان پروردگار جهانيان، سرور فرستادگان و پايان
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همان كه از او آرزوى  برى از هر عيب، پاكيزه از هر آفت، شده او در ملكوت، انتخاب الست،
به او  !بار خدايا...( كه دين خدا به او واگذار گشته آن ميد شفاعت از او دارند،و ا برند، نجات

كه فرمانش  و پيروانش و رعيتش و خاصانش و همه آنان عطا كن براى خودش و فرزندانش،
لش را به آن شاد چه كه ديدگانش را به آن روشن كنى و د و همه اهل دنيا آن  برند و دشمنانش

به يقين تو بر هر چيز  برسان،  دنيا و آخرت به برترين آرزوهايش راو را دنمايى و 
و حسن  و فاطمه زهرا، درود فرست بر محمد مصطفى و على مرتضى، !خدايا.(...توانايى

هاى  و نشانه هاى تاريكى، و همه اوصيايى كه چراغ گشته، کو حسين پا ،ءخشنود از قضا
و بر وليت و  اند، راه راستدستاويز و رشته استوار و  و هاى فروزان تقوى، و مشعل هدايت،

و بر عمرشان بيفزا و  از فرزندانش هستند درود فرست،  بند به عهدت كه امامان زمامداران پاى
شان برسان كه به  یخروو اُ  و به ايت آرزوهاى دينى و دنيوى به طول حياتشان فزونى بخش،

  ).يقين تو بر هر چيز توانايى
  .کند و نه پدرانش دلالت می دعا نيز مانند قبلی بر مهديين از فرزند امام مهدی و اين 

  
من  ، وما يجريه االلهأنه ذكر المهدی  ،عن النبی(... : ۴۲ص ۲ج: شرح الأخبار - ۴

وما لم يكن . نعم :قال ؟يا رسول االله، كل هذا يجمعه االله له: فقيل له .الخيرات والفتح على يديه
  ).من ذريته الأئمة من بعدهوأيامه هو كائن فی أيام منه فی حياته 

چه که خداوند از  ايشان در مورد مهدی و آن: تآمده اس  روايتی از رسول االله
ای  :ايشان عرض کردندپس به ، کردند فتوحات و خيرات برای ايشان قرار می دهد ذکر

که در زمان  چيزیی و آر: ؟ فرمودنددهد یرا خداوند به دستش م ها آنی  همه، رسول االله
مهديين  که و او در بيان اين. )باشد یبعداز ايشان نيز م ی در ايام ائمهحيات و ايام ايشان باشد 

  .صريح هستند هستند نه پدرانش ی امام مهدی  از ذريه
 

سند به اين ی ديگری از خلال مناقشه با شيخ  کنيم و چه بسا ادله و به اين مقدار بسنده می
  .ندبحث بپيوند
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  :شاهدانی برای شاهد
برايشان آغاز ای  با چنين مقدمه ،آوردهبر شاهدش اما شاهدانی که برای شهادت و گواهی 

روايات وارده در بيان اين معنا خلال و اين تفسير به صورت مفهومی روشن و آشکار از : (کرد
  .گيرد می ، سپس روش بعدی را در پيش)شود ، نمايان میدر راستای عنوان و توصيف مهدی

  :شاهد اول
جعفر محمد بن  به مؤمن طاق، ابی در تحف العقول در وصيت طولانی امام صادق  -۱(

شتاب مکنيد ( :به همراه مراعات تقيه و کتمان و عدم انتشار برخی امور فرمودند ،نعمان احول
اوند نيز به خدا قسم که اين امر تا سه بار نزديک گشت اما شما آن را آشکارا کرديد پس خد

  ). آن را به تأخير انداخت
که تا روز قيامت باقی  ؛ اين امر يعنی قيام دولت آل محمد و مقصود حضرت 

شود که اين طائفه، مقام مهدويت را برای اهل بيت  و حاصل می... ماند نزديک گشته می
و . دانند د، میياب گانه از لحاظ قيامشان به دولت آشکاری که تا روز قيامت استمرار می دوازده

چه کلينی در کافی با استناد از اصبغ بن نباته از امير المؤمنين  در آن به همين سبب کلام امير 
 و خداوند مهدی را از هر کدام از ما اهل بيت که بخواهد، قرار ... : (کند روايت می
  ).دهد می

  

سند در د و اگر شيخ ديين نداشته و نداری مه اين حديث هيچ ارتباطی با مسأله :گويم می
ديث مشابه بوده، به سود او از خلال اين حديث و ديگر احا) مهديين(صدد اثبات مقام ائمه در 

توان چنين دريافت که اُمت فرج خود را  از اين حديث و ديگر احاديث نظيرش می. د آمدنخواه
ی  آماده ه بيش از يک بار به دليل اسباب مختلف از دست داده و رهبری به نمايندگی ائم

باشد لذا از اين جهت ديگر عذری برای اُمت وجود  استمرار تا زمان قيام و تطهير زمين می
ی مهديين را  ی ساده که چرا مسئله و اين !؟اما اين امر چه ارتباطی با مهديين دارد. ندارد

روند که يک  دهد گويا يک اختلال فکری يا عقائدی بوده در حالی چنين پيچيده نشان می اين
  .و از لحاظ فکری و عقائدی با دين الهی منسجم بوده است ،کامل
  

ی  هی سيد مرتضی در خصوص اين مسأله يعنی مسأل فتهشايد از مناسب حال باشد که گ
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عن الحال  سئل : (را ذکر کنيم ۱۴۵-۱۴۶، ص۳، در رسائل المرتضی جمهديين 
ذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إذا كان الم: فی الإمامة، فقال بعد إمام الزمان 

إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق 
. من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة، أو ليس يكون زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده 

الاثنی عشرية، وإن لم نقل بوجود إمام بعده، أبطلنا بوجود إمام بعده خرجنا من القول ب: فإن قلنا
إنا :وقال) رضی االله عنه(فأجاب .الأصل الذی هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الإمام

زوال التكليف، بل يجوز أن لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن 
ويجوز أن يكون بعده عدة . الزمان بعده من الأئمةيبقى العالم بعده زماناً كثيراً، ولا يجوز خلو 

، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة؛ لأن أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله
الذی كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثنی عشر، ونبينه بياناً شافياً، إذ هو موضع 

ول عن التسمی بالاثنی عشرية؛ لأن هذا الاسم عندنا يطلق ولا يخرجنا هذا الق. الخلاف والحاجة
وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا فی هذا المذهب، فانفردنا نحن . على من يثبت إمامة اثنی عشر إماماً

  .)ذا الاسم دون غيرنا
: گفت: يشان پرسيده شددر امامت بعداز ا حال امام زمان  در مورداز ايشان(

باشد تا به اصلاح دين و ی باشد که جايز نيست هرزمان از امام خال اگر در مذهب معلوم
نداريم که خروج قائم که با زوال تکليف مطابقت ی ودليل صحيح، مصالح مسلمين قيام کند

، نباشدی که امام الطاعه باشد يا اين فترضگونه حجت م از هری و زمان بعداز ايشان خال، دارد
ی يم و از کلام دوازده اماما اعتراف کرده  از ايشانبعدی در اين صورت به وجود امام

اصل را که ستون مذهب است ، از ايشان اعتراف نکنيم و اگر به وجود امام بعد، خارج شديم
  . ايم باشد را باطل کرده یمی بودن زمان از حجت الهی همان عدم خال و

احب الزمان گوييم که خروج ص یقطع نم طوره ما ب( :گويد یم دهد و میپاسخ پس
ی بلکه جايز است که جهان زمان طولان، با زوال تکليف استی مساو محمد بن الحسن 
از ائمه باشد بلکه ی چنان ادامه داشته باشد و جايز نيست بعداز ايشان زمان خال بعداز ايشان هم

و ند از ائمه باشند که به حفظ دين و اصلاح اهل آن قيام کنی ا جايز است که بعداز ايشان عده
که ما ی زيرا کس، کند یوارد نم ما بری کرديم هيچ ضرری چه را به سيرت و طُرق امامت ط نآ
دوازده امام را  تنها شناخت در اين حد قرارداده که امامت، به شناخت آنان مکلف کرده را
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 ما ين گفتارا و .پس آن موضوع اختلاف و احتياج است، طور شفاف بيان کنيمه بشناسيم و ب
ه امامت ک شود یاطلاق می چراکه اين اسم نزد ما برکس، کند یخارج نمی دوازده امام ازرا 

، نيست موافق مای اين مذهب کس در يم واثبات کرد ما آن را و .اثبات کند دوازده امام را
  ).شديم ديگران ما تنها به اين اسم منفرد از دوره بدين سبب ب

  

ه و آن عدم حرمت ی بودن زمان از امام يا ست که سيد مرتضی گفت پس اصل همان چيزی
گانه استقرار يافته باشد دالِ بر عدم  ی دوازده است و اگر تنها بر ائمهحجت خدا در زمين 

  .باشد می وجود غيرشان نيست و ختم کلام در امر، کلام طاهرين 
  

  :اعتراف به مهديين 
چه از علماء در  ياری با آنسند تأمل کنيم اختلافات بسدر حقيقت اگر در کلام شيخ 

در استفهام مخصوصا بوده و  در شده، دارد و ظاهراً کلامش ناآشناخصوص موضوع مهديين صا
های برخی  و اشکالی ندارد اگر گفته. ها تا اين حد دچار استدلال سست شده بسياری از نشانه

کنم که در  آغاز می ی سيد محمد باقر صدر از علماء در مورد مهديين را نقل کنم و با گفته
ثم يأتی بعده أثنی عشر خليفة يسيرون فی الناس : (گويد ۱۷۵تمع فرعونی صکتاب خود، مج

، وخلال فترة ولاية الاثنی عشر وفق تلك المناهج التی وضعت تحت إشراف الحجة المهدی 
يفه سپس بعد از مهدی، دوازده خل(، )خليفة يكون اتمع فی سير حثيث نحو التكامل والرقی

تأسيس شدند، در ميان  آيند که طبق همان مناهجی که تحت فرمان حجت خدا مهدی می
فه، جامعه به تکامل و رشد و ارتقاء کنند و از خلال مدت ولايت اين دوازده خلي مردم سير می

  ).يابد دست می
  

لفای مهدی و در باب خ ۵۱۶- ۵۱۷ص ۱۰ج: و شيخ نمازی در مستدرک سفينة بحار
: عن أبی بصير، قال: اکمال الدين: (بعد از نقل روايت هر آنچه بعد از او می آيد،فرزندانش و

أنه  يا ابن رسول االله، إنی سمعت من أبيك ): عليهما السلام(قلت للصادق جعفر بن محمد (
إثنا عشر إماماً، : اثنا عشر مهدياً، ولم يقل: إنما قال:يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: قال

امام صادق به : ابی بصير گويد(، )لكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقناو
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 يا ابن رسول االله : عرض کردم از قائم بعد: از پدرتان شنيدم که فرمودند  
اما !! نه دوازده امام ،یدوازده مهد: پدرم فرمودند( :حضرت فرمودند. باشد یی مدوازده مهد

  ).کنند یمعرفت حق ما دعوت م ز شيعيان ما هستند که مردم را به مودت وا میآنان قو
حمزه و روايت منتخب البصائر است و در آن  اين بيانگر مراد از روايت ابی: گويم می: (گويد

 ها آنشود و  و غيرش که دالِ بر وجود دوازده مهدی بعد از قائم هستند، اشکالی ديده نمی
  ).قوام به امرش هستند تا زمان خالی از حجت نباشدمهديين از اوصيای قائم و 

  

و ما  ۶۲۵تاريخ ما بعد الظهور ص(اما سيد محمد محمد صادق صدر مبحثی در کتاب خود 
کنند، ذکر کرده و  ياد می) اوليای صالحون(در مورد مهديين که از ايشان به عنوان ) بعد آن

گانه هستند،  ی دوازده صالحين همان ائمهعان دارند، مهديين يا اوليای کسانی که اذپاسخی به 
  .داده است

و خداوند مهدی را از هر کدام از : (ی امير المؤمنين  سند به فرمودهاما استشهاد شيخ 
  دیاين حديث به معانی متعد: گويم ، در پاسخش می)دهد ما اهل بيت که بخواهد، قرار می

خصوص ائمه در چه  حديث در مورد آناز  ،کند عان میچه شيخ سند اذ تر است جز آن نزديک
 شود و  میی آمادگی استعداد برای برپائی دولت عدل الهی، ذکر کرديم مستفاد  در زمينه
ی عدالت  که اشاره به معنائی که قبلاً ذکر کرديم مبنی بر عدم انکار مهدی گسترش دهنده اين

ان معناست که شما تصور باشد و نيز بد در زمين در صورتی که فرزند امام محمد بن حسن 
... توانيد او را از ساير مردم تشخيص دهيد کنيد نسبت به مهدی شناخت کامل داريد و می می

جل بندگان خود را مورد امتحان  و ی خود هم قرار دهيد که خداوند عز اما اين را در چرتکه
صور که ت کند که مهدی شخص ديگری غير از آن دهد و برای شما آشکار می قرار می

  .به مالک جهنی است ی امام باقر  باشد و اين همان فرموده کرديد، می می
  

إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التی : قلت لأبی جعفر : قال: (مالك الجهني، قال
حتى يكون هو الذی يحتج عليكم لا واالله، لا يكون ذلك أبداً : فقال. ليس ا أحد من الناس

  ).بذلك ويدعوكم إليه
توصيف ی ا صفتب صاحب اين امر را ما :عرض کردم  امام باقربه : (گويد یجهن کمال
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نه به خدا سوگند آن امر : فرمودند. ندارد اين صفت را او کنيم که هيچ کس از مردم مانند یم
شما را به سوی خودش دعوت  وآيد  یشما می سوه او ب بلکه خودهرگز آن گونه نخواهد بود 

  )١(.)می کند
سند گفته، وجود چه شيخ  نی يا غيرش برای رد آنحال، احتمال تطبيق هر يک از معادر هر 

ی يک امر خطير و حساس  بارهسند ملتفت نيست، دردانم که چرا شيخ  و واقعاً نمی دارد
که در سطح  ی محکمی تمرکز داشته باشد نه اين کند و بر او واجب است که بر ادله صحبت می

  ! سخن بگويدگوئی  پايينی از گزافه
  

و اين  -کند گذرد، اعتماد می چه در ذهنش در تفسير نصوص می سند، بيشتر بر آنشيخ 
ربط با موضوع  حتی اگر دور از هدف و بی -هايش ديدم ملاحظه را بيش از يک بار در بحث

سپس تلاش  کند که اصلاً ربطی به آن ندارد، شنهاد میباشد بلکه احياناً معنائی را برای نص پي
های  آورد و دلالت نصوص و متون ديگری میگر قرار دهد و به دنبالش  کند، آن را دلالت می
ها بدين سبب است که شيخ در صدد فراری دادن  ی اين و همه. دهد نسبت می ها آنربطی به  بی

خواننده  های واضح و نزديک به نصوص است که اين ترفندش از چشمِ يا زدودن دلالت
کند و بر حسب کتاب توهم يا کدام سياست يا مشابه  دانم چرا چنين می ست و حقيقتاً نمی مخفی

  !؟آن
  

  :شاهد دوم
ألا احدثک ثلاثا قبل : بن ابی طالب ع فقال دخلت علی علي: بداالله الجدلی، قالعن ابی ع

الأرض صدقها و عدلها و انا دابة  ،انا عبداالله: فقال! بلی : قلت ،أن يدخل علی و عليک داخل؟
نعم، فضرب بيده الی : قلت: ، قال؟ألا اخبرک بأنف المهدی و عينه ،أخو نبيها و أنا عبداالله

  .أنا : صدره فقال
وارد  بر علی بن ابيطالب : عبد االله جدلی گويد در مختصر بصائر الدرجات، ابی-۲(

که کسی بر من و تو وارد شود؟  آيا تو را به سه چيز خبر دهم قبل از اين: شدم، حضرت فرمود
ی زمين در صدق و عدلش و برادر پيامبرش  من عبد االله، من جنبنده: فرمود. آری: عرض کردم

                                                
 .۳۳۷ص: غيبة النعماني .١
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. بلی: آيا تو را به چشم و بينی مهدی خبر دهم؟ عرض کردم. هستم و من عبد االله هستم
  ).من هستم: حضرت دست بر سينه زد و فرمود
احدثک بسبعه أحاديث : دخلت علی علي ع فقال: دلی، قالو روي ايضا عن أبی عبداالله الج

، ؟أتعرف أنف المهدی و عينه: قال ،افعل جعلت فداک: قلت: قال،الا أن يدخل علينا داخل
  ... .أنت يا أمير المومنين :قلت:قال

که  آيا تو را به سه چيز خبر دهم قبل از اين: عبد االله جدلی روايت شده چنين از ابی و هم
چشم و بينی مهدی : فرمود. فدايتان شوم، بفرماييد: من و تو وارد شود؟ عرض کردم کسی بر

  )....شمائيد يا امير المؤمنين: شناسی؟ عرض کردم را می
  

ها و دولت  ، صاحب کرات و رجعتروايات بسياری ذکر شده که امير المؤمنين 
ر که مفاد اين دو روايت طو باشد همان ی اهل بيت می هاست و سپس مهدی اکبر از ائمه دولت

که تشابه مهدی به برخی اعضای اصلی جسم،  گويد تا جائی از چشم و بينی مهدی چنين می
ی  بين ائمه کند که مقام امير المؤمنين علی بن ابيطالب  يعنی چشم و بينی تضمين می

بر  گانه موصوف به صفات مهدی، يعنی در چشم است و اين بيانگر صدق عنوان مهدی دوازده
  ).باشد گانه دارای تفاوت می ی دوازده ائمه

  

ست مقصودش در کلام اين  که بينی و چشم مهدی فرمايد می که امير المؤمنين  هنگامی
ست ممکن است بدين معنا  مهدی  که چشم و بينی ست اما اين است که مهدی شخص ديگری

نی مهدی، سيرت و آثار کنيم يع طور که تعبير می ی مهدی است همان اسوه باشد که علی 
  .کند مشی حضرتش را ترسيم می  دهد و خط ايشان را ادامه می

  

کند تا مهدی را  گردانی می سند، به طور کلی از آن رویست که شيخ محمد ا  اين ظاهری
از شخصيت مجرد سازد و آن را به تفکر يا مفهوم مجردی سوق دهد که قابل انطباق بر مصاديق 

و اين توجيه، علاوه بر . مصداق کامل در بين آن باشد شد و علی با) ائمه (متعدد 
مخالفتش با ظاهر روايت، بر تفسير دليلی که بخاطرش لقب مهدی به شخص امام محمد بن حسن 

  بدون باقی ائمه و چه امام حسن و چه حسين مقارن گشته، عاجز و درمانده است.  
برای مهدی باشد از تر  صداق کاملکه م به اين و معلوم است که استحقاق علی 
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که حسن و  جا  و از آن ،گيرد نشأت می ش انش بر ساير ائمه از فرزندا فضليت و برتری
به لقب مهدی بيشتر از امام  لذا ايشان . ترين ائمه بعد از ايشان هستند فاضل حسين 

  .سزاوارتر بودند محمد بن حسن 
  

  :شواهد ديگر
گانه به مهديين ذکر  دوازده ی گذاری ائمه که در خصوص نام سند برخی رواياتیو شيخ 

روايت  چه شيخ صدوق در عيون اخبار الرضا  گيرد؛ از قبيل آن اند را به گواهی می شده
مضی  ،منا اثنا عشر مهديا: سمعته يقول: ، قالعن ابی عبداالله  ،عن ابی بصير(: کرده است

شنيدم  از امام صادق : بصير گويد ابی( ).ا أحبو يصنع االله فی السادس م ،سته و بقی سته
از ما دوازده مهدی است که شش مهدی رفتند و شش مهدی باقی ماندند و : (که فرمودند
  ).دهد ی انجام میچه دوست داشته و اراده کرده با ششم خداوند آن

  

معنا نيست که نامند، نبوده اما اين بدين  کسی منکر رواياتی که ائمه را مهديين می :گويم می
گانه تطبيق داده شود بلکه بايد به  هرگاه در روايتی لفظ مهديين وارد شده باشد، بر ائمه دوازده

گذاری را مشخص  مقصود اين نام ها آنقرائنی که در ضمن روايات آمده، توجه کرد که 
ن يا ی امام محمد بن حس کنند چراکه در برخی روايات آمده که مهديين فرزندان يا ذريه می

گانه غير  ی دوازده بر ائمه ها آنباشند که حمل و تطبيق  ی ائمه و ديگر قرائن می قومی از شيعه
  .ممکن است

  
  :بازگشت به روايت وصيت

را ذکر کرده بوديم،  ها آنز کند، و ما يکی ا که روايات مشار اليه را ذکر می و بعد از اين
گانه در اين روايت  صود از مهديين دوازدهچه بر مق و آن: (گويد سند در تعقيب آن میشيخ 

هستند و تسليم آن از يک امام به امام بعدی و  که دوازده امام مبنی بر اينيعنی روايت وصيت 
همين روايتی که شيخ طوسی در الغيبة و به نقل از او در مختصر بصائر الدرجات روايت شده، 

شد و خداوند او را به اين نام ناميده با می های علی  شامل نام مهدی است که يکی از نام
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گانه، از  ه بعد از ائمه دوازدهانگ مقصود از مهديين دوازده بنا بر اين. و برای غيرش جايز نيست
باشند و آنان مهديين هستند و به همين سبب در برخی  گانه می لحاظ رجعت، همان ائمه دوازده

مؤمنين و اولين مهديين است و اين امر در های روايت ذکر شده که امام دوازدهم، اولين  نسخه
  ).خصوص رجعت است

  

  :پاسخ
بر وجه خود استوار ربط است و شايد احساس کرد که کلامش  کلام شيخ السند، بی

نام مهدی (و الا چه چيزی اشتمال روايت وصيت را ! نيست لذا آن را بدون توضيح ترک کرد
) بدان ناميده و برای غيرش صحيح نيست است که خدا او را های امام علی  يکی از نام
   !؟دهد گانه بعد از رجعتشان هستند، قرار می ی دوازده که مهديين همان ائمه دليلی بر اين

  

ها برای غير تو جايز  اين نام(کرد که مقصود از عبارت  سند گمان میشايد شيخ  :گويم می
ز نيست احدی غير از علی ، نام مهدی باشد که جايمذکور در وصيت رسول االله ) نيست
 روايت زمان خاص يا کند؛ زيرا  اما اين مفهوم، غرضش را نقض می. بدان ناميده شود

عالم خاصی را مشخص نکرده و در نتيجه، رجعت مشمول عدم صحت اطلاق اسم مهدی بر 
  .گردد می احدی غير از علی 

  

کنندگان  ت از نخستين رجعتچه در روايا خواهد با بيشتر آن سند چگونه میدانم شيخ  نمی
  .صادر شده، مواجه شود يعنی امام حسين 

 إن اول من يرجع لجارکم الحسين : ( ، قالعن حمران بن اعين، عن ابی جعفر 
  ).ی تقع حاجباه علی عينيه من الکبرفيملک حت

کند که  نقل می حمران بن اعين از امام باقر : ۲۷- ۲۸ص: در مختصر بصائر الدرجات
قدر  است؛ آن گردد، حسين  اولين شخصی که به همسايگی شما باز می: (ندفرمود

  ).کند تا ابروانش از شدت کهنسالی بر چشمانش افتد داری می حکومت
  

 باشد نه امام محمد بن الحسن  نخستين مهديين از ائمه می پس بر اين اساس، حسين 
  !گويد سند میطور که شيخ  همان
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  :کند سند سؤال میشيخ 
بين  چرا پيامبر : و شايد بپرسی: سؤال: (پرسد ی خود می سند در گفتهپس شيخ س

ی  ی اول، ائمه گانه، تعبيری مغاير قرار داده و گويا مجموعه گانه و مهديين دوازده ائمه دوازده
ی ديگری نيز وجود دارند که تعدادشان دوازده تن و همه  که مجموعه و اينگانه هستند  دوازده

  .تندمهديين هس
  

  : پاسخ
که اتحاد مألوف در استفاده از روايات  چند مغايرت اندکی داشته باشد جز اين همانا تعبير هر

شنيدم که  از امام باقر : ر جعفی گويدبجا. چه شيخ در الغيبه روايت کرده دارد آن نظير
يصد دهد که س به خدا سوگند مردی از ما اهل بيت را بعد از مرگش، تمکين می(: فرمودند

عرض . بعد از قائم: چه موقع؟ فرمودند: عرض کردم. کند سال و نه سال ديگر حکومت می
کند  نه سال، سپس منتصر خروج می: کند؟ فرمود سال حکومت و قيام می و قائم چند: کردم

که  گيرد تا اين کشد و به اسيری می خواه حسين و اصحابش است پس می که خون در حالی
  .)شود سفاح خارج می

  

کند؛ اين مرد از اهل بيت که بعد از قائم يا  و نظر کننده در اين روايت، چنين برداشت می
بوده،  خواه حسين و اصحابش  کند، و خون منتصر که بعد از قائم خروج می

که  باشد در حالی کند، به اقتضای تعدد تعابير، شخصی غير از حسين می داری می حکومت
است و در رواياتی که مفيد در اختصاص  تصر همان حسين روايات متواتری آمده که من

دانی منتصر و سفاح کيست؟ ای  آيا می: (فرمودند امام باقر : جابر گويد: ذکر کرده
  ).هستند منتصر، حسين بن علی و سفاح علی بن ابيطالب ! جابر
  

ه در طور ک شود همان انکار نمی ی رسول االله  امر واضحی که از فرموده :گويم می
ای علی، بعد از من دوازده امام و بعد از آنان، دوازده مهدی : (روايت وصيت آمده است

همانا از ما بعد از قائم، دوازده مهدی از فرزند : (ی امام صادق  ، و فرموده)خواهند بود
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که بعد از او  کند در حالی قائم ما قيام می: (ی امام سجاد  و نيز فرموده )١().حسين است
  )٢().ازده مهدی استدو

نيستند  ی معصومين  کنند که مهديين، دوازده ائمه ی اين امور، به وضوح دلالت می همه
اما توجه و پيوستن به اين حقيقت واضح و جلی با اين حجت که آن توهم نشأت گرفته از 

ا ز تشبيه شده؛ چراتحاد مواد مألوف در روايات بوده، يک تلاش ناکام است و به عصای عاج
رغم حساسيت ظاهريش،  سند، غير واضح است و او حتی به بيان حدودش علیکه مفهوم شيخ 

هرگز اهتمام نورزيده لذا احتجاج با آن ممکن است تمام ثوابت و حدود را ساقط کند و مانند 
ن اتحاد مواد مألوف در فهم خواهيم مشرق را به مغرب بدوزيم تا چيزی به عنوا اين است که می

  !!!، در بياوريمسندشيخ 
  

قبل از آن بايد اتحاد را بپذيريم اما ) مواد در روايات تحديد شده(ی  آری، ممکن است مقوله
که آن را شمشيری مسلط  که بدان حکم کنيم نه اين را از خلال قرائن و ادله اثبات کنيم قبل اين

  !ستکه تهی از حقيقت و قابل تطبيق در هر مورد ا قرار دهيم در حالی
مربوطی زده، و مقام مقصود در اين روايت، امام محمد بن حسن سند مثال نايراً شيخ اخ

باشد که حسين  بسيار، او آخرين مهديين از دوازده مهدی می دلايلنيست بلکه بنا بر قرائن و 
 که روايات  سالگی حکومت او در حالی ۱۹ی اين قرائن  کند، از جمله بر او خروج می

  .کند هفت سال حکومت می امام محمد بن حسن  کنند ديگر اشاره می
  

  :شاهد سوم
  :کشد سند چنين به تصوير میاما شاهد سوم را، شيخ 

که صاحب  دالِ بر اين هستند که وارد شدهچه از روايات مستفيضی  آن: شاهد سوم(
همه چيز را به دستش  باشد، زمانی که قائم  می امام و خاتم، امام حسين  أمروصيت و 

  ).سپارد می
  

                                                
  .۱۸۲صص: ، مختصر البصائر۳۵۴ص: منتخب الأنوار المضيئة. ١
  .۴۰۰ص ۳ج: شرح الأخبار .٢
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  :و پاسخ
نيست بلکه او آخرين مهديين  قائم در روايات مشار اليه، امام مهدی محمد بن حسن 

 ی اين روايات اند، از جمله گذاری ايشان به قوام ذکر شده باشد و روايات با نام می:  
  

وحرم رسوله  أی بقاع الأرض أفضل بعد حرم االله: قلت له: (، قالعن أبی جعفر 
الكوفة يا أبا بكر هی الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين المرسلين وغير المرسلين  :؟ فقال

والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذی لم يبعث االله نبياً إلا وقد صلى فيه، ومنها يظهر 
  ).، وهی منازل النبيين والأوصياء والصالحينوالقوام من بعدهعدل االله، وفيها يكون قائمه 

از حرم خدا  زمين بعد کدامين بقعه بر: نقل می کند که از حضرت پرسيدم ام باقراماز 
 در و، طاهری است تزکيه شده و ای ابوبکر کوفه آن مکان :فرمودند ؟و رسولش فضليت دارد

چنين در آن مسجد سهله  و هم، واوصيای صادقين است مرسلين غير آن قبور انبيای مرسلين و
عدل خدا در آن  مبری را مبعوث نکرده مگر درآن نماز خوانده واست که خداوند هيچ پيا

ن منازل پيامبران و آ کنند و یبعداز او حکومت م، کند و درآن قائم و قائمان به امر یظهور م
  )١().و صالحين می باشد ءاوصيا
  

 کند، مقصود امام مهدی محمد بن الحسن  و روايت ديگری که با قطع و يقين ثابت می
در کنند،  بر امامی که ذريه ندارد دلالت می رواياتی که بر رجعت امام حسين نيست و 

دخل علی بن : "عن الحسن بن علی الخراز، قال: منقول است ۲۲۴کتاب الغيبة شيخ طوسی ص
إنی سمعت جدك : فقال له .نعم: قال ؟أنت إمام: ، فقال لهأبی حمزة على أبی الحسن الرضا 

! ؟أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال.  يكون الإمام إلاوله عقبلا: يقول جعفر بن محمد 
لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذی : ، إنما قال جعفرليس هكذا قال جعفر 
جعلت فداك هكذا سمعت  صدقت: فقال له. فإنه لا عقب له علی  يخرج عليه الحسين بن

  ).جدك يقول
شما : عرض کردوارد شد و   رضامام حمزه بر ا یببن الی ع: خزاز گويدی حسن بن عل

: که فرمودند نيدمش  من از جدتان جعفر بن محمد: عرض کرد. یآر: فرمودند ؟امام هستيد
                                                

  .۳۱ص ۶ج: للشيخ طوسی -، ذيب الأحکام۷۶ص: کامل الزيارات .١
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يا ی ا شيخ فراموش کردهی ا: فرمودند حضرت. باشدی ا او ذريهی نيست مگر برای امام هيچ
نيست مگر اين ی امام هيچ: فرمودند ين چنين نفرمود بلکهجدم ا!! ای زدهی خود را به فراموش

زيرا ؛ کندی يشان خروج مبرا  یکه حسين بن علی او باشد جز امامی برای ا که ذريه
  ).راست گفتيد فدايتان شوم اين چنين فرمودند: عرض کرد. نداردی ايشان ذريه و فرزند

  

شود آن  ی، ثابت م، ذريه و فرزند دارداکنون که ثابت شده امام مهدی محمد بن حسن 
ست و اين برخی روايات  کند، امام ديگری بر ايشان خروج می امامی که امام حسين 

  :است، از جمله دلالت کننده بر وجود ذريه برای امام مهدی 
  

  :برخی روايات در مورد ذريه
  :بعد از دعای عهد ،در مفاتيح جنان در دعايی از امام زمان  شيخ عباس قمی 

وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وأهله وولَده وذريته اللهم أعطه فی  - ۱
ی  و ملتش و همه نسلپسرش و اهلش وبه  و عطا کن )ی مهد(به او خداوندا(.نفسه

  .)چه كه ديدگانش را به آن روشن كنى و دلش را به آن شاد نمايى آن پيروانش
  :گويد برای او زيارتی است که می ۳۰۶ع صدر جمال الأسبو)رحمه االله (سيد بن طاووس 

وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما  اللهم أعطه فی نفسه وذريته- ۲
  .تقر به عينه، وتسر به نفسه

و پيروانش و رعيتش و خاصانش و  كن براى خودش و فرزندانش، ءبه او عطا !بار خدايا(
چه كه ديدگانش را به آن روشن كنى و  ه اهل دنيا آنو هم  كه فرمانش برند و دشمنانش همه آنان

  ).دلش را به آن شاد نمايى
  :نقل است،از امام صادق  ۱۳۴در مزار محمد بن مشهدی ص 

مسجد  في أرى نزول القائم  كأني، يا أبا محمد: قال لي: قال، عبد االله  عن أبي - ۳
  .بأهله وعيالهالسهلة 

ابو محمد ی ا: به من فرمودند حضرت : گويد یميت شده که روا  عبدااللهی اباز (
  .)بينم یو اهلش م عيالرا در مسجد سهله به همراه  گويا نزول قائم

از  ،روز ولادت امام حسين)دعای روز سوم از شعبان (در  ذکر نسل امام مهدی  - ۴



 ى هدممام انصار انتشارات ا.....................................................................................................۴٠

 

  :ابی قاسم بن علاء همدانی 
 هذَا الْيومالْموعود بِشهادته قَبلَ اْستهلاله ووِلادته بکَته اَللّهم انى اَسئَلُک بِحق الْمولُود فى(

سرةالْممدود بِالنصرة قَتيلِ الْعبرة وسيد الاْالسماَّءُ ومن فيهاوالاْرض ومن علَيها ولَما يطَاْ لابتيها 
 نضِ موعالْم ةالْکَر ميوهلسن نةَ مماَنَّ الاْئ هلقَت  نياَّءَ موالاْوص هتبفى اَو هعم زوالْفَو هتبرفاَّءَ فىتالشو

يروا خيکُونو اربواالْجضيرو ا الثّاريثْاَروو تاررِکُوا الاْوى يدتح هتغَيبو هِممقاَّئ دعهِبترتع صارٍ صلَّى اَن
خواهم به حق  خدايا از تو مى(، )والنهارِ اَللّهم فَبِحقِّهِم الَيک اَتوسل اللّه علَيهِم مع اْختلاف اللَّيلِ

 اين روز،كه به شهادتش وعده داده شد پيش از برخاستن صدايش و قبل از ولادتش، رمولود د
كه هنوز قدم در  است بر او گريست درحالى زمين و هر كه بر آن آسمان و هركه در آن است،

پاداش  روز بازگشت، يافته به يارى، مدد جهان نگذاشته بود،كشته اشك، سرور خاندان،
و پيروزى با اوست درگاه  اوست، خاکكه امامان از نسل اويند، و شفا در  شهادتش اين

گيرند و  انتقامتا  او،  شان و غيبت كننده و جانشينان از خاندانش پس از قيام بازگشتش،
درود خدا  و حضرت جبار را خشنود سازند و ترين ياران دين حق شوند، خواهى نمايند، خون

  )١().جويم به حق آنان به تو توسل مى !خدايا .آمد شب و روز و  بر ايشان همگام با رفت
  

  :شاهد چهارم
از اهل بيت به دنيا و گانه  ی دوازده ی رجعت ائمه اخبار در مورد عقيده: شاهد چهارم(

 اند و رجوع دشمنان اهل بيت  کسانی که کفر يا ايمان غربال و تمحيص شدهرجوع مردگان 
باشد و  در زمان حجت می ، حسين بن علی کننده از اهل بيت  که نخستين رجوع و اين

ات گردد و رواي باز می ، علی بن ابيطالب باشد و پس از حسين  امام بعد از ايشان می
رسد جدا از  دها روايت میگانه به دنيا بعد از وفات امام دوازدهم به ص رجعت ائمه دوازده

، روايت کرده که بالغ بر ششصد روايت )الإيقاظ من الهجعة(عاملی در کتاب چه حر  آن
  . هستند و ديگر روايت منقول از مجلسی و شاگردش صاحب العوالم و استر آبادی و غيرشان

ی  و واضح است که عقيدهباشد  ن روايات بالغ بر هزاران روايت میو حاصل دقيق آ
انه يا دوازده گ که مهديين دوازده دهم، توهم اينگانه بعد از امام دواز ی دوازده رجعت ائمه

                                                
 .دعای سوم روز شعبان: ، مصباح الکفعمی۳۱ص: ، ضياء الصالحين۲۲۲ص: مفاتيح الجنان .١



 ............................................................۴١مهدیین دوازده گانه فرزندان امام مهدی

  ).گانه هستند را باطل ساخته و با تعدد در تناقض است ی دوازده مهدی غير ائمه
 

گانه با  ی رجعت ائمه دوازده د چگونه عقيدهسند واجب بود بيان کنبر شيخ  :گويم می
تواند  در تناقض است، اما حقيقتاً فاقد يک چيز نمی ی امام مهدی  موضوع مهديين از ذريه

  .آن را بدهد
  

بعد از دولت عدل الهی  در حقيقت هيچ تعارض و تناقضی وجود ندارد و رجعت ائمه 
ن حکمرانی خواهند کرد، تحقق خواهد در آ ی امام محمد بن الحسن  که مهديين از ذريه

: گويد شود که می ها تدريس می ای که در حوزه سند از قاعدهچرا شيخ دانم که  يافت و نمی
  !، غافل است؟)ين امر ثابت شده نيستمنافاتی ب(

  
  :شاهد پنجم

  :سندشاهد پنجم شيخ 
: کند يت میطوسی در الغيبه به استناد از حسن بن علی خزاز روا شيخ - ۱: شاهد پنجم(

: فرمودند ؟شما امام هستيد: عرض کردوارد شد و   الحسن الرضای حمزه بر اب یبن ابلی ع
نيست ی امام هيچ: که فرمودند نيدمش  من از جدتان جعفر بن محمد: عرض کرد. یآر

يا خود را به ی ا شيخ فراموش کردهی ا: فرمودند حضرت . باشدی ا او ذريهی مگر برا
ی ا نيست مگر اين که ذريهی امام هيچ: ين چنين نفرمود بلکه فرمودندجدم ا!! یا زدهی فراموش

زيرا ايشان ذريه و ؛ کند یيشان خروج ما بر  یکه حسين بن علی او باشد جز امامی برا
  ).راست گفتيد فدايتان شوم اين چنين فرمودند: عرض کرد. نداردی فرزند

ی خروج جدش سيد  ، امام دوازدهم در هنگامهگونه است  و تفسير اين دسته از روايات اين
، وصيت و امر امامت و امانت الهی به دنيا در رجعت ذريه ندارد، تا امام دوازدهم الشهداء 

را به جدش حسين تسليم کند، و ديگر مانعی از قبيل وجود فرزند از صلب حضرتش که 
يعنی امام حسين گردد، وجود  تواند مستحق وراثت گردد، و مانع انتقال امامت به جدش می

کند بلکه  لذا روايت، وجود فرزند و ذريه برای امام دوازدهم را به طور مطلق نفی نمی. ندارد
  .باشد در واپسين لحظات حيات شريفش می
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کشی با سندش از محمد بن مسعود از جعفر بن احمد از احمد بن سليمان از منصور بن  - ۲
از برخی اصحاب ما که خواست نامش مجهول بماند روايت  عباس بغدادی از اسماعيل بن سهل

 برای ما از پدرانتان نقل شده است«: علی بن ابی حمزه سخن را آغاز کرده، گفت: شده که
به او   امام رضا .شود که تمام وظائف امام، پس از رحلت به امامی مانند او منتقل می

حضرت . »امام بود«: عرض کرد» ا نه؟ي امام بود   بن علیينحس ،خبر بده مرا از«: فرمود
ن پرسش و پاسخ يا. الحسين علی بن«: عرض کرد» او شد؟ ينپس چه کسی جانش«: فرمود
شده است که امام در نخواهد  تيروابرای ما : ن که ابن ابی حمزه گفتيافت تا ايادامه 

ت، ين روايا ا دريآ: فرمود  امام رضا .ندي و نسل خود را ببينن که جانشيگذشت، تا ا
بله؛ به خدا  :فرمود حضرت. »نه«: عرض کرد» است؟ زی برای شما گفته نشدهين چيش از ايب

: عرض کرد) اعتراض با حالتی شبيه(ابی حمزه  ... ت شده است، مگر قائميتان روايبرا! سوگند
 چيزیچگونه جرأت کردی به ! بر تو وای :فرمود  امام رضا ث است؟ين قسمت در حديا

  ).؟احتجاج کنی ای، بر من ی از آن را رها کردهکه بخش
  

  : پاسخ
و تفسير اين دسته از روايات گويای اين است که امام : (سندی شيخ محمد  گفته- ۱

هرگز امام دوازدهم را ذکر نکرده بلکه در مورد ، تدليس بوده و روايات )دوازدهم ذريه ندارد
فته و دوم اشاره به لفظ قائم کرده و سخن گ) کند امامی که حسين بر ايشان خروج می(لفظ 

طور که روايت اولی توصيفش کرده يا قائم بر حسب اوصاف  تشخيص هويت اين امام همان
مد نظر است که اين امام ذريه ندارد در روايت دوم، به عنوان قرينه برای رسيدن به هدف 

امام محمد بن صاحب ذريه است پس قائم در اين روايت  که امام محمد بن الحسن  حالی
  .باشد الحسن نمی

  

بر آن امام را عدم وجود ذريه  سند که علت خروج امام حسين تفسير شيخ محمد  - ۲
و معلوم است که دين خدا به طور ! فايده است گوئی بی برای حضرتش دانسته، يک گزافه

 اين از يک جهت و از! ضروری بر نص و وصيت قائم و استوار است نه بر وراثت نسبی
ی اندکی از مردم، امام حسين  گويد تنها عده جهت ديگر، روايت ديگری موجود است که می
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  باشد  شان می اصحابش هستند و او حجت قائم در ميان ها آنرا خواهند شناخت و
  : چنين ذکر شده ۲۰۶ص ۸ج: الشيخ کلينی - کافی: طور که در روايت همان
 از عبداالله بن عبد مد بن حسن بن شمون،از مح از سهل بن زياد، ،ای از اصحاب عده( 

وقَضينا إِلَى بنِي  :هيدر مورد آ  امام صادقاز  از عبداالله بن قاسم بطل، أصم، الرحمن
 یطالب و زخم یبن اب یقتل عل یعني: فرمود إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الأَرضِ مرتينِ

: فرمود .فَإِذَا جاءَ وعد أُولاهما نيحس قتل: فرمود .ن علُوا كَبِيراولَتعلُحسن است  شدن
عثْنا علَيكُم عبادا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خلالَ ن برسد يخون حس یروزياگر زمان پ

خت که يبرخواهد انگهستند که خداوند قبل از خروج قائم آن ها را  یقوم: فرمود .الديارِ
وكَانَ وعدا از آل محمد بر گردن اوست را زنده نخواهند گذاشت  یکه خون یچ کسيه

ان هفتاد ين در ميخروج حس :فرمود )١(.ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَخروج قائم : فرمود .مفْعولاً
 یباق یديو روشن است که سفد يبر تن دارند که چنان سف یديسف یها ارانش که لباسينفر از 
ن ين در اامنؤکه م است که خروج نموده ین بن علين حسيند که ايگو یکه به مردم م ،نمگذارد

 ،ان آنان استيحجت قائم در م یطان است در حاليا شيند که دجال يامر شک نکنند تا نگو
اهد راغ حجت خون است مرگ سين حسيمنان مستقر شد که اؤم یها هرگاه معرفت در دل

 ،گذارد یرا در قبر خود م کند و او ین و دفن ميو تکف را غسل و حنوط یکه و یکس. آمد
  .)ید مگر وصيآ ینم یاست و پس از وص ین بن عليحس

  

لذا روايت، وجود فرزند و ذريه برای امام دوازدهم را به طور مطلق نفی : (ی او گفته - ۳
  ).شدبا کند بلکه در واپسين لحظات حيات شريفش می نمی

  

  :گويم می
را برای کسی که امام حسين بر او  مطلق اين کلام عجيب است، وجود ذريه به طور

  !که مقيد به زمان خاصی نيست الینفی کرده در ح کند خروج می
  
  

                                                
 .۶ – ۴: الإسراء. ۱
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  :شاهد ششم
کند که اين  ای روايات آمده، تأکيد می چه در عده آن(: گويد می ششمشيخ السند در شاهد 

شود بلکه  گانه نيستند و تعداد ائمه از دوازده کم يا زياد نمی ی دوازده ائمه مهديين، ائمه بعد از
باشد و دوازده مهدی  میگانه  ی دوازده دوازده مهدی عبارتند از اشاره به دولت رجعت ائمه

در رجعت اشاره داشته،  ی رجعت که به دولتشان  عنوان و لقب ديگری برای عقيده
  ).باشد می

  :پاسخ
کند که ايشان ائمه هستند و برخی روايات را در مناقشه شاهد  روايات تصريح می بلکه متن

در صدد استدلال  -متأسفانه - ددان شيخ سند که متون صريح روايات را نمی. دومش، نقل کردم
فهمد تلاش کند تا نگويم کلمات را از  شان را نمی ش در مورد رواياتی که دلالتا فکری
  .شان تحريف کرده موضع
  

  :استدلال کرده است ها آنسند با  رواياتی که شيخ
از پدرتان  يا ابن رسول االله : عرض کردم امام صادق به : ابی بصير گويد-۱(

: پدرم فرمودند(: حضرت فرمودند. باشد ی میدوازده مهد  بعداز قائم: شنيدم که فرمودند
 هستند که مردم را به مودت واز شيعيان ما  میاما آنان قو!! نه دوازده امام ،یدوازده مهد

  .و آن را در مختصر بصائر الدرجات روايت کرده است ).کنند معرفت حق ما دعوت می
چون  نفی تصور و توهم دوازده امام، هم ،)دوازده امام: هرگز نفرموده(: ی حضرتش فرموده

وع ائمه، آن را نفی کردند تا کسی متوهم نشود که مجم ، امام ی دوازده امام اولی مجموعه
بيست و چهار است بلکه اين دوازده مهدی، همان دوازده امام هستند و از رجعت و 

شان در دولت، به مقام امام مهدی تعبير شده است، و آنان مهديين  شان و قيام بازگشت
  ).گانه هستند دوازده

  

  :پاسخ
  !تر بود گفتی، درست اگر بر عکسش را می! ای شيخ
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، در صدد )دوازده امام: فرمودند دوازده مهدی و هرگز نگفتندهمانا : (ی امام  فرموده
که امر بيشتر  نفی ائمه بودنشان نبوده بلکه در صدد اثبات مهديين بودنشان است و برای اين

سپس بعد از چند روز . پيروزمندان آمدند: اگر من گفتم: زنم واضح گردد اين مثال را می
من : گويم شان می در پاسخ. متفقان آمدندو گفتی ت: گروهی از مردم آمدند و به من گفتند

پس آيا اين کلامم بر نفی صفت . هرگز نگفتم متفقان آمدند بلکه گفتم، پيروزمندان آمدند
متفق هستند اما من پيش از  ها آنی  اکيداً خير، زيرا برخی يا همه !؟کند دلالت می ها آنتوافق 

گفتم و خواستم که  داشتم در مورد متفقان میکه در مورد آمدن پيروزمندان سخن گفتم،  اين
که گمان کند آن متفقان جديد همان اشخاصی هستند  امر بر شنونده، مشتبه نشود مبنی بر اين

برای تمايز اينان از آنان ) پيروزمندان(گفتم لذا اصطلاح  در موردشان سخن میاين که پيش از 
  .را به کار بردم
که هرگز نفرموده ائمه  پدر امام  ی ه اين لقب و فرمودهگذاری مهديين ب ، نامبنا بر اين

اما : (در حقيقت تعقيب امام صادق . بلکه مهديين بدين معنا نيست که مهديين ائمه نيستند
، )کنند ايشان قومی از شيعيان ما هستند که مردم را به موالات ما و معرفت حق ما دعوت می

کرد که ايشان خواهان تمايز بين ائمه و مهديين ی حضرت مستفاد  توان چنين از فرموده می
سند طور که شيخ  مهديين هستند، همانهستند تا امر مشتبه نشود و گمان نبرد که ائمه همان 

همانا فرمودند دوازده مهدی : (ی امام در هر حال، کسی جز معاند، فرموده!! چنين کرده است
بيند و ايشان در مورد اين امر  عنوان ائمه نمی ، را نفی مهديين به)و هرگز نفرمودند دوازده امام

سکوت کردند و اثبات يک چيز به عنوان نفی چيز ديگر نيست و هر کس در طلب دليلی در 
  .مورد ائمه بودن يا غير ائمه بودن ايشان بوده بر اوست که در مواضع ديگر جستجو کند

  

  :قومی از شيعيان ما
  : دگوي ی بحثش می سند در ادامهشيخ محمد 

اما آنان قومی از شيعيان ما هستند که به ( :در ذيل روايت ی حضرت اما فرموده(
  :تفسير و تأويل بر دو وجه است، )کنند موالات و معرفت حق ما دعوت می

چه صاحب مختصر بصائر الدرجات ذکر کرده که مقصود از مهديين، رجعت  آن -الف
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گر به رجعت ممکن است آن  حتمال عقيده پرسشباشد اما به سبب عدم ا گانه می ی دوازده ائمه
خداوند تو را با هدايتش هدايت کند، بدان که هيچ : را انکار کند و کافر گردد، لذا فرمود

کند و احاديث بسياری  اختلافی در علم آل محمد نيست بلکه برخی، برخی ديگر را تصديق می
گر  به ضعف پرسش گويا امام . گانه روايت کرديم از ايشان در مورد رجعت ائمه دوازده

بخشد و او را مکرم  که خداوند به هر کس که بخواهد میدر مورد احتمالی اين علم خاص 
 ذُوالْفَضلِ واللَّه يشاءُ من يؤتيه اللَّه فَضلُ ذَلك﴿ :دارد، پی برده است و خداوند فرمود می

 بخشى  فزون را خداوند و دهد مى را آن هدبخوا كس هر به كه خداست فضل اين(، ﴾الْعظيمِ
  )١().است بزرگ

پس به تأويل نيکو تأويلش کرد تا بر او دشوار نگردد، و قلبش بدان کافر نشود و اظهار 
بصير نبوده و به او  گر يعنی ابی کند که هرگز خواهان ابراز آن به پرسش را تأييد می امام 

گر و لقب و عنوانی برای دولت  رجعت، تمثيل د از رجعت در رواياتتصريح نکرد که مقصو
عباس القاء  اميه و بنی باشد و گويا حديث را به زبانی غير صريح در دولت بنی می آل محمد 

 که در روايتی ذکر شده که زراره در سؤال و پرسش خود از امام صادق  کند تا جائی می
ی سخن پيرامون  در ادامه  ورزيد اما امام میدر مورد رجعت، الحاح و اصرار زيادی 

آری اظهار داشت که دوازده مهدی، بر اساس شواهدی که . کند رجعت با او همراهی نمی
  ).در رجعت و مربوط به محل خويش است گذشت عنوان و لقب اهل بيت 

  

  :گويم در پاسخ می
ا گانه به دني و روايات رجعت ائمه دوازده(: استسند در شاهد چهارم بحثش گفته شيخ 

الإيقاظ (عاملی در کتاب چه حر  رسد جدا از آن دها روايت میبعد از وفات امام دوازدهم به ص
، روايت کرده که بالغ بر ششصد روايت هستند و ديگر روايت منقول از مجلسی و )من الهجعة

و حاصل دقيق آن روايات بالغ بر هزاران . شاگردش صاحب العوالم و استر آبادی و غيرشان
  ).باشد روايت می

  

و  هشدارخواهد و از کدام  سازی ديگر چه می سند بيشتر از اين همه شفافشيخ  :گويم می
                                                

 .۲۱: الحديد .١
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   !؟گويد رمزگوئی سخن می
  

با مأمون در مورد رجعت، سخن فرمود و پيش از آن روايت را عرضه  بلکه امام رضا 
  .راه رفت هشداری سری يا  داشتيم و بر اين اساس ممکن نيست بر عصای مقوله

  
  :گويد ، می)ب(اين وجه الف بود اما شيخ السند در وجه 

ی  گانه هستند و ايشان شيعه ی يازده آنان ائمه ،)قومی از شيعيان ما(مقصود از  -ب(
طور که در احاديث  هستند همان طالب  پدرشان سرور اوصياء، امير المؤمنين علی بن ابی

 امام باقی هستند و از امام صادق  از نه ی علی  روايت شده؛ حسن و حسين از شيعه
تر از آن است؛  برای من دوست داشتنی ولايتم از برای علی بن ابيطالب (: روايت است

: و نيز فرمودند ).تيضه است و ولادتم از ايشان، فضيلزيرا ولايتم از برای علی بن ابيطالب، فر
، ولايتم نسبت به آنان برای من استم بستر از ن نزد من دوست داشتنی ولايتم از برای پدرانم(

و توصيف دوازدهم از  )سودمندتر از نسبم است و نسبم بدون ولايت سودی برای من ندارد
  ).باب تغليب است

  
  :پاسخ

اش اعتراف کند لذا  خورده ی شکست خواهد به قضيه سند نمیبا تأسف فراوان، شيخ 
با لباس رنگارنگ ه صورت لوان عقل بشر ب برای با فرضيات عجيب و غريبی کهکلامش را 
ها به عنوان دليلی در شکست  گوئی در حقيقت همين گزافه!! دهد گردد، استمرار می آشکار می

کند واقعاً از اين اسباب به تنگ آمده و هرگز تناقض را ترک نکرده و  اش کفايت می قضيه
  .که به رکوب بر آن اعتراف کرده است هرگز مدعی مغالطه نشده جز اين

  

ی  آنان ائمه ،)قومی از شيعيان ما(: و اکنون با اين کلامش، عقول ما را به مسخره گرفته
طالب  ی پدرشان سرور اوصياء، امير المؤمنين علی بن ابی گانه هستند و ايشان شيعه يازده
هستند!(  
  

رسند و اگر  باشد ای شيخ محمد، اگر مهديين مقامی برای ائمه است که در رجعت بدان می
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، )قومی از شيعيان ما(گوئی مهديين  ، مهديين باشند و اکنون می)قومی از شيعيان ما(قصود از م
کند در  رجعت نمی گوئی که علی  و تو در نتيجه می همان يازده امام به استثنای علی 

   !؟کند فرمايند رجعت می که روايات می حالی
  

 )قومی از شيعيان ما(هديين بود که فرمود م سند، شخصِ امام صادق  ای شيخ محمد
که مهديين را قومی از  شود، مخالف کلام حضرت نمی هيچ عرب زبانیو معتقدم  هستند،

هستند لذا در  اش  ی پدرانش و فرزندان ائمه طور قومی از شيعه ی خويش ببيند همان شيعه
  .باشند نتيجه ايشان قومی غير از ائمه می

  

  :کند لال میسند بدان استدروايت ديگری که شيخ 
در حديثی طولانی نقل  حمزه از امام صادق  شيخ طوسی در الغيبه با استناد از ابی -۲(
و در  )ای ابا حمزه از ما بعد از قائم، يازده مهدی از فرزند حسين است(: کند که فرمود می

  .ی ديگر نيز روايت شده متخصر بصائر الدرجات به طريقه
اين توصيف ثابت برای  ،ند حسين هستند از باب تغليبکه از فرز ه اينب و توصيفشان 
در  گانه به عنوان فرزندان رسول االله  طور که ائمه دوازده باشد همان نه بر دوازده می

طور  که توصيف برای يازدهمين نيز ثابت است و همان اند در حالی احاديث بسيار توصيف شده
که  در حالی )ه سوی جدتان فرستاده شدو روح الامين ب(: که در زيارت جامعه آمده است

بلکه در برخی روايات زيارات مخاطب به زيارت گانه  مخاطبان در زيارت جامعه، ائمه دوازده
  ).جامعه، چهارده معصوم هستند

  
  :پاسخ

دهند، بحث علمی، مستلزم گردآوری و آماده کردن مجموعی از  چنين آب نمی شتر را اين
باشد اما پراکندن روايات به  می گيری تر برای نتيجه ها آندر روايات و ترتيب و نظر کردن 

  .، خيلی از يک بحث علمی جدی و منطقی به دور استها آناين روش طوفانی و دور انداختن 
گردانيم  ی بحث علمی که آن را در پيش گرفته بود، باز می سند را به جاده الان شيخ محمد
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در روايات آمده نيز از  ی امام مهدی  د مهديين از ذريهچه در مور آيا آن: پرسيم و از او می
  .طبيعتاً امکان ندارد که پاسخش بله باشد! باب تغليب بوده؟

ی  را از دايره تو نبودی که اندکی قبل، علی ! تو ای شيخ: پرسيم و بار ديگر می
صدد خروج  اش هستند و اکنون ظاهراً در عان داشتی از شيعهيين خارج کردی زمانی که اذمهد

تواند  ی مهديين هستی چراکه مهديين از فرزندش هستند و شخصِ ايشان نمی حسين از دايره
  !؟چنين نيست فرزند خودش باشد، آيا اين

 

روايت  ۱۸۲: ، مختصر البصائر۳۵۴: در کتاب منتخب الأنوار المضيئه: پرسيم و نيز می
، آيا )ه مهدی از فرزند حسين استاز ما بعد از قائم، دوازد: (فرمودند امام صادق : شده

  !؟از فرزند خودش است حسين 
های  غير قابل قبول و غير معقول است که دلالت -بعد از اين تناقضات و غيرشان - معتقدم

  .ظاهری را ترک کنيم و به گفتن تغليب بدون ضرورت و نيازی روی بياوريم
  

  :سنداتی از شيخ محمد تذکر
  :اول تذکر

  : گويد اول می ذکرتسند در شيخ محمد
گردد و  در روايات متواتر اهل بيت آمده است که زمين از حجت خدا تهی نمی: اول تذکر(

که روايت شده  حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق با آن همراه است و از ايشان 
ر ی خدا ب خليفهو در دنيا جز دو نفر باقی نمانند، يکی بر صاحبش حجت است و حجت، امام 

و اين از ضروريات مذهب است و سپس  .گانه است ی دوازده زمين است و هم محصور به ائمه
و بعد از آن،  خالی شودی آل محمد  زمين از ائمهامکان ندارد بعد از وفات امام دوازدهم، 

  ).پيوندد رجعتشان متصل به حيات امام دوازدهم به وقوع می
  

با بحث علمی نه قلباً و قالباً توافقی نداشته پس اگر ئی که ها يا فرمول تذکريا  تلقينفرهنگ 
  !؟تلقين خلاف واقع بود، چطور

و قبلاً کلام سيد مرتضی که در آن به اين ضروريات دين و مذهب  آری، بر خلاف واقع
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ی شيخ  و گفتهتصريح کرده را ذکر کرديم  مبنی بر اقتضای وجود ائمه بعد از امام مهدی 
  همانا تعداد ائمه( :کنيم را بدان اضافه می ۷۷ص: تمام النعمة و در کمال الدين صدوق 

کند همان  یاز عدل و قسط م است که زمين را پری و دوازدهمين آنان کس باشدمیدوازده تن 
است که تا روز قيامت ذکر ی از ايشان همان امر پس بعد، ستم گشته از ظلم و گونه که پر

به  و ميکن که به دوازده امام اقرار اين دانيم مگر یدور نم و آن را بعيد ما و خواهد بود، هشد
  .)يممعتقد باش، کند یم کرذ خود از بعد مدوازده که امامی ئها یچيز

  

بيند  را در عدم وجود مهديين نمی -طور که شيخ السند همان -مذهب های ضرورت او 
يچ ضرورتی از ضروريات بيند و اين امر هيچ تناقضی با ه پذير می بلکه وجودشان را امکان

  . مذهب ندارد
  

هيچ  و: (گويد می ۳۸۷ص ۲است که در الإرشاد ج و به مانندی آن، کلام شيخ مفيد 
قيام فرزندانش آمده  آن بر طبق روايت که در مگر نيست یکسی برا  بعداز قائمی دولت

، ه استثابت رد نشد قطع و طوره روايت ب و، است که به خواست خداستی آن امر است و
يابند مگر تا چهل روز قبل از قيامت  وفات نمی ت ذکر کردند که حضرت ابيشتر رواي و

 يام ساعت برای حساب و جزاست وق مرج و خروج اموات و که در آن روزها، هرج و
سوی صواب ه اوست که دارای ولايت موفق ب تر است، و چه که هست آگاه خداوند به آن

سوی راه ارشاد ه او ب ی وسيلهه ب گمراهی را داريم، و از او درخواست عصمت از است، و
  ).هدايت شويم

  

، وجود ندارد بلکه روايات پس ضرورتی در حصر ائمه يا حجج الهی در دوازده امام 
، به حتميت و ضرورت وجود ائمه بعد از دوازده امام، به عنوان مهديين وارده از اهل بيت 

 کند اقتضاء می.  
  

  :دوم تذکر
: صدوق در کمال الدين با استناد از محمد بن مسلم ثقفی گويد: (گويد سند میيخ محمدش

 آن: فرمودند! کند؟ ای فرزند رسول االله قائم شما کی خروج می: عرض کردم به امام باقر 
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هنگام که مردان شبيه زنان شوند و زنان شبيه مردان و خروج سفيانی از شام و يمانی از يمن و  
بين رکن و مقام، که نامش محمد بن الحسن نفس  اء و قتل غلامی از آل محمد خسف در بيد

اش است، در آن هنگام  گيرد که حق در او و شيعه ای آسمان را در بر می زکيه است و صيحه
زند و سيصد و سيزده نفر  که خروج کرده به کعبه تکيه می کند پس هنگامی قائم ما خروج می

  ).دشون به گرد ايشان جمع می
کند که يمانی از سرزمين يمن و سفيانی از سرزمين شام خروج  و اين روايت تصريح می

کنند يعنی حرکت سفيانی و لشکرش از سرزمين شام و يمانی و لشکرش از سرزمين يمن  می
  .است

کنند  نقل می يد ابو عثمان از جابر از امام باقر سع: کند و حماد در الملاحم روايت می
که بعد از ظهور سفيانی، منصور يمانی از صنعاء  فيانی و يمانی صحبت شد و اينکه در مورد س

گردد و با اخوص  کند و باعث قتل و کشتار مردم می به همراه لشکرش به سويشان سير می
شان زرد و و رنگارنگ است پس قتال شديدی  که لباس شود در حالی رو به رو می) سفيانی(

  ).گيرد شان شکل می در ميان
  

  :پاسخ
سند در رسيدن به آن  وضوع ندارد اما با هدفی که شيخهيچ ارتباطی با م تذکراين  - ۱

  .کند مربوط است تلاش می
  

سند از گويند پس آيا شيخ  طور که می اناستدلال به يک چيز، فرع ثبات آن است هم - ۲
   !؟در روايت کمال الدين، اطمينان يافته) از يمن(ثبات عبارت 

اندازد تا در مورد عبارت تحقيق کند،  سند خود را به زحمت نمیخ واضح است که شي
هائی که علی اکبر غفاری بررسی و تحقيق کرده و  که آن عبارت در نسخه رغم اين علی

و قرار دادن يک عبارت . را منتشر کرده، در پرانتز قرار گرفته است ها آنی نشر در قم  مؤسسه
های مختلف کتب روايت نشده و در ايت  در تمام نسخهبين دو پرانتز به معنای اين است که 

اند و در تقرير  وجودش مشکوک است و چه بسا برخی مؤلفان بنا به هر دليلی، آن را افزوده
  .توان بدان اعتماد کرد معنا، دلالت و يا هر چيز ديگر هرگز نمی
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که  ليل اينبه د) از يمن(يکی از عبارت ) کمال الدين(روايت در دو موضوع از کتاب 
طور که جمله کسانی که روايت  مؤلف سر خود آن را قرار داده، از اين عبارت تهی است همان

و از جمله کسانی اند  را نقل نکرده) از يمن(ی  اين اضافه هرگز را از شيخ صدوق روايت کردند
  . مجلسی و اربلی و طبرسی هستند: که اين روايت را از شيخ صدوق نقل کردند

آمده را نقل کرده است و ) از يمن(ی  سند، شکل روايتی که در آن اضافهکه شيخ  در حالی
) از يمن(اکنون شکل ديگر اين روايتی که شيخ صدوق نقل کرده، يعنی روايت تهی از عبارت 

را ذکر خواهم کرد و به دنبال آن برخی از علماء که اين شکل از روايت شيخ صدوق را نقل 
سند به سبب ا آشکار شود که اين روايت شيخ تا در ايت برای شم شود اند، ذکر می کرده

  .تعارضش در نقل، هيچ اعتباری ندارد
  : اول

  :شيخ صدوق
: ، قال)الكليني(حدثنا محمد بن يعقوب : حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضي االله عنه، قال(

حدثني علي بن إسماعيل، عن : حدثنا إسماعيل بن علي القزويني، قال: حدثنا القاسم بن العلاء، قال
دخلت على أبي جعفر محمد بن : عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان، قال

يا : ، فقال لي مبتدئاًعلي الباقر عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل محمد 
ياني من الشام، وخروج خروج السف: وإنّ من علامات خروجه: إلى قوله... محمد بن مسلم 

، وصحية من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي من السماء باسمه واسم )من اليمن(اليماني 
  .)أبيه

از قاسم بن علاء از اسماعيل بن علی ) کلينی(محمد بن محمد بن عصام از محمد بن يعقوب 
کنند  ی طحان نقل میقزوينی از علی بن اسماعيل از عاصم بن حميد حناط از محمد بن مسلم ثقف

 خواستم در مورد قائم آل محمد  که می وارد شدم در حالی بر امام باقر : که گويد
و  :جا که فرمودند تا آن... ای محمد بن مسلم: پس در ابتداء به من فرمودند. سؤال کنم

ه ، و صيحه از آسمان در ما)از يمن(خروج سفيانی از شام و خروج يمانی : های خروجش نشانه
  )١().دهد رمضان و منادی که به نام او و نام پدرش ندا می

                                                
  .۳۲۷-۳۲۸ص: کمال الدين وتمام النعمة .١
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های اصلی از  که بر عدم ذکرش در ساير نسخه) از يمن(عبارتی که در پرانتز قرار گرفته 
  .کتاب را ملاحظه کنيد که مؤلف آن را افزوده است

  
  : دوم

  :فتح اربلی ابن ابی
ريد أن أسأله عن القائم من آل وأنا أ دخلت على أبي جعفر: عن محمد بن مسلم، قال(

وإنّ من علامات خروجه خروج السفياني من : إلى قوله... يا محمد بن مسلم : محمد فقال مبتدياً
  .)الشام وخروج اليماني وصيحة من السماء في شهر رمضان ومناد ينادي باسمه واسم أبيه

ستم در مورد قائم آل خوا که می وارد شدم در حالی بر امام باقر : محمد بن مسلم گويد(
جا که  تا آن... ای محمد بن مسلم: پس در ابتداء به من فرمودند. سؤال کنم محمد 

خروج سفيانی از شام و خروج يمانی، و صيحه از آسمان در : های خروجش و نشانه :فرمودند
  )١().دهد ماه رمضان و منادی که به نام او و نام پدرش ندا می

  
  : سوم

  :شيخ طبرسی
وأنا أريد أن أسأله عن القائم من   دخلت على أبي جعفر: د بن مسلم الثقفي، قالمحم(

: وإنّ من علامات خروجه: إلى قوله... يا محمد بن مسلم : فقال لي مبتدئاً آل محمد صل
خروج السفياني من الشام، وخروج اليماني، وصيحة من السماء في شهر رمضان، ومناد ينادي 

  .)باسمه واسم أبيه
خواستم در مورد قائم آل  که می وارد شدم در حالی بر امام باقر : مد بن ثقفی گويدمح
جا که  تا آن... ای محمد بن مسلم: پس در ابتداء به من فرمودند. سؤال کنم محمد 

خروج سفيانی از شام و خروج يمانی، و صيحه از آسمان در : های خروجش و نشانه :فرمودند
  )٢().دهد به نام او و نام پدرش ندا میماه رمضان و منادی که 

                                                
  .۳۲۹- ۳۳۰ص ۳ج: کشف الغمة. ١
 .۲۳۳ص ۲ج: ی بأعلام الهدیإعلام الور .٢
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  :چهارم
  :علامه مجلسی

الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن داود، عن : إكمال الدين(
أبي بصير، وحدثنا ابن عصام، عن الكليني، عن القاسم بن العلا، عن إسماعيل بن علي، عن علي بن 

وأنا أريد أن  عدخلت على أبي جعفر : محمد بن مسلم، قالإسماعيل، عن عاصم بن حميد، عن 
: إلى قوله... يا محمد بن مسلم : أسأله عن القائم من آل محمد صلى االله عليه وآله فقال لي مبتدئاً

وأنّ من علامات خروجه خروج السفياني من الشام وخروج اليماني وصيحة من السماء في شهر 
  .)بيهرمضان ومناد ينادي باسمه واسم أ

بصير  همدانی از علی بن ابراهيم از محمد بن عيسی از سليمان بن داوود از ابی: اکمال الدين
و ابن عصام از کلينی از قاسم بن علاء از اسماعيل بن علی از علی بن اسماعيل از عاصم بن حميد 

ورد خواستم در م که می وارد شدم در حالی بر امام باقر : کند از محمد بن مسلم نقل می
جا که  تا آن... ای محمد بن مسلم: پس در ابتداء به من فرمودند. سؤال کنم قائم آل محمد 

و صيحه از آسمان در ، خروج سفيانی از شام و خروج يمانی: های خروجش و نشانه :فرمودند
  )١().دهد ماه رمضان و منادی که به نام او و نام پدرش ندا می

  

  .در سه روايت وجود ندارد) از يمن(از عبارت  بينيد هيچ اثری طور که می همان
  

در روايت موجود است و در ايت ) از يمن(اگر از روی جدل، فرض کنيم که عبارت  - ۳
گويد، بدان معنا نيست که اين  فرض کنيم که روايت در مورد خروج يمانی از يمن سخن می

يک مصداق برای يمانی راهنمائی  روايات ما را بر وجود بيشتر از. نی موعود استايمانی همان يم
  تواند باشد؟ کند پس مقصود اين روايت، کدامشان می می

  

کند اين روايت  ی ديگری که بر وجود بيش از يک مصداق برای يمانی، دلالت می و نشانه
کند که امام باقر  سعيد ابو عثمان از جابر نقل می(: ۱۷۳- ۱۷۴نعيم بن حماد در فتن ص: است
 إذا ظهر : قال ،ه السلاميعلثنا سعيد أبو عثمان، عن جابر، عن أبي جعفرحد: (فرمودند

                                                
  .۲۱۷- ۲۱۸، ص۵۱ج: بحار الأنوار .١
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الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون 
فيقاتلها جميعاً فيظهر عليهما جميعاً، ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة 

قتل الجاهلية، فيلتقي هو والأخوص ورايام صفر وثيام ملونة، فيكون شديدة يستقتل الناس 
بينهما قتال شديد، ثم يظهر الأخوص السفياني عليه، ثم يظهر الروم وخروج إلى الشام ثم يظهر 
الأخوص، ثم يظهر الكندي في شارة حسنة فإذا بلغ تل سما فأقبل ثم يسير إلى العراق، وترفع قبل 

ية بالكوفة معروفة منسوبة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو ذلك ثنتا عشرة را
  .)إلى أبيه، ويظهر رجل من الموالي، فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني

 یقو یس همراه مردمياگر آن مرد پ(: فرمودند امام باقر  از ،سعيد پدر عثمان، از جابر
ن شده ينفر یانياخوص سف رخ خواهد داد پس از آن یمينبرد عظ ان آنانيکل ظهور کند ميه

بعد از آن  روز خواهد شديپ ها آن ی د و بر همهيآنان خواهد جنگ ی ظهور خواهد نمود و با همه
ود خواهد نم یديجنبش شد آنان خواهد آمد و یاز صنعا با سربازان خود به سو یمانيمنصور 

که  یدر آن هنگام او در حال ،ت خواهد کشتياهلج یهاکه در آن مردم را مانند کشتار
در  یشود و نبرد سخت یروبرو م یانين است با اخوص سفيرنگ يیها شان زرد و لباسيها پرچم

ان خواهند يپس از آن روم. ره خواهد شديچ یبر و یانيخواهد گرفت که در آن اخوص سف
 یکند واهد بود و بعدروز خيشام خواهد بود و پس از آن اخوص پ یبه سو یآمد و خروج

خواهد آمد و بعد از آن به  ،اگر به تل سما برسد بايز یئتيظهور خواهد نمود آن هم با لباس و ه
کوفه بر خواهند  ته شده درن دوازده پرچم معلوم و شناخيش از ايپ عراق خواهد رفت یسو

کند  یت مپدرش دعو یکه مردم را به سو نيا حسياز فرزندان حسن  یدر کوفه مرد ،خواست
آشکار گردد و  یاگر امر و پس هد نمودظهور خوا یاز موال یسپس مرد ،کشته خواهد شد

  .)او را خواهد کشت یانيسف دست به کشتار بزند
  

شود و اين امر بر حسب روايت ديگری از  در اين روايت، سفيانی بر منصور يمانی پيروز می
إذا ظهر : (پيوندد هسپار شود، به وقوع میکه سفيانی به سوی عراق ر قبل از اين امام باقر 

، )الخ... السفياني علی الأبقع وعلی المنصور والکندي والترک والروم، خرج و صار إلی العراق
کند و به سوی  که سفيانی بر ابقع و بر منصور و کندی و ترک و روم خروج می هنگامی(
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  )١()....شود عراق رهسپار می
  

کند در  با يمانی موعود در عراق ديدار می - ه معلوم استطور ک همان - که سفيانی جائی
  .بريم که منصور يمانی شخص ديگری غير از يمانی موعود است نتيجه پی می
رسد  کدامين دليل، به يقين می سند باد شخصيت يمانی ثابت گردد، شيخ ، اگر تعدبنا بر اين

  !که يمانی مذکور در روايت شاهد، همان يمانی موعود است؟
  

روايت کرده، توجه  ۳۴۲، ص۱۳ج: چه مرعشی در شرح احقاق الحق سند به آنآيا شيخ 
 امام باقر : گويد »الفصول المهمة«علامه بن صباغ مالکی در : (که گويد! و التفات کرده؟

المهدي منا منصور بالرعب مؤيد بالظفر تطوی له الأرض وتظهر له الکنوز ويبلغ : (فرمودند
وخرج السفيانی ... غرب ويظهر االله دينه علی الدين کله ولو کره المشرکونسلطانه المشرق والم

ؤيد است، زمين در زير مهدیِ ما، با رعب منصور و با پيروزی م(، )الخ... من الشام واليمن
کند و حکومتش، مشرق و  های خود را برای او آشکار می شود و گنج ترده میهايش گس گام

چند که مشرکان  کند هر ند دين خود را بر تمام اديان ظاهر میگيرد و خداو مغرب را فرا می
  ).الخ... و سفيانی از سرزمين شام و يمن خروج کرد... ناخوش دارند

  

اين روايت نيز همان است با اين تفاوت که در اين لفظ يمانی نيست پس کسی که از يمن 
ود دارد که روايات آن کند، سفيانی است و روايت شده که در يمن دو سفيانی وج خروج می

  .اند ناميده) سفيانی هجر(را 
سلوني، سلوني في (: کند که فرمودند نقل می سيد بن طاووس از امير المؤمنين علی 

: ثم ذکر ما يحدث بعدهم من الفتن و قال... العشر الأواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوني
السفيانی صاحب هجر، : يانی والسفيانی؟ فقالوما السف: فقيل له. أولها السفياني وآخرها السفياني

از من در مورد ده امر در اواخر ماه رمضان سؤال کنيد، سؤال (، )والسفيانی صاحب الشام
دهند  رخ می ها آنه بعد از هائی ک سپس در مورد فتنه... که مرا از دست بدهيد کنيد قبل از اين
آن دو : عرض شد. ست ان سفيانیسفيانی و آخرش ها آناولين : سپس فرمود سخن گفتند،

                                                
  .۱۸۴ص: عيم بن حماد مروزین: کتاب الفتن. ١
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  ).سفيانی صاحب هجر و سفيانی صاحب شام: سفيانی کيستند؟ فرمود
  

و : (آمده است ۳۹۳ص ۵طور که در معجم البلدان ج هجر نام شهری در يمن است همان
  ).اش با عثر، از جانب يمن، يک روز و يک شب است نام شهری در يمن است که فاصله: هجر
  

سند چه شيخ  عمل کنيم آيا به آن تذکری را تصديق کنيم و به کدام در آخر چه چيز - ۴
در سايت براثا تحت عنوان   شيخ جلال صغير در بحث منتشر شدهچه  گفته عمل کنيم يا به آن

عمل کنيم که موضوع يمانی از يمن را به طور کلی نفی کرد و ) ها يمانی هدايتگرترين پرچم(
ثق و معتبر نه از دور و نه نزديک به مردی از يمن اشاره عموماً روايات صحيح و مو: (گويد

را به يمن نسبت دهند، ممکن است به  یکنند بلکه توهمی که برخی را بر آن داشته شخص نمی
حال يا رواياتی که به سبب مجهوليت  سبب روايات عامه يا روايات ضعيف السند و پريشان

  !؟)اعتماد کرد، باشد ها آنتوان بد منابعش نمی
  

  :سوم تذکر
  :گويد سوم می تذکرسند در و اما شيخ 

داشت که دوازده مهدی اگر به غير معنای صحيحی که  توجه و التفاتبايد : سوم تذکر(
ذکر شد، باشد لذا نقش دوازده مهدی، بعد از پايان دولت امام دوازدهم يعنی بعد از وفاتش در 

گردد و اين امری است که  ش، محقق میحين حيات امام دوازدهم و در دولتش، و دوران غيبت
  ).بندد راه را بر مدعيان و غاصبان منصب در غيبت کبری می

  

  :پاسخ
! های بيهوده گوئی متون بدان تصريح کردند نه گزافه ست که همان معنائیمعنای صحيح  - ۱
  .باشند یگانه م ی دوازده حمد الهی از خلال اين پاسخ ثابت کرديم که مهديين غير از ائمهه و و ب
  

شان و آيا بعد از وفات امام دوازدهم بوده يا در زمان حياتش و آيا نقشی  ی نقش مسأله - ۲
ها، ربطی به موضوع اصلی مبنی بر  ی اين پرسش در زمان غيبت حضرتش دارند يا خير، همه

مال سند اين احتکلام شيخ گانه هستند يا خير ندارد بلکه از  که مهديين، خود ائمه دوازده اين
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چه نوشته  باشند و به همين سبب اعتراف کرده آن رود که مهديين، قومی غير از ائمه می می
که اگر اطمينان داشت ايشان، خود  کما اين -اش از علم را مشاهده کرديد و ره - تفسير بوده

در ، دست يازيده هشدارو  تذکردانم چگونه به  نوشت و واقعاً نمی را نمی تذکرائمه هستند اين 
  !؟که شخصاً به يقين نرسيده است حالی
  

چه اولشان در زمان غيبت کبری  يچ مانعی برای نقش برخی مهديين،به طور مطلق، ه - ۳
ی  چه در موردشان بعد از دوازده امام روايت شده، همانند آن در حق ائمه وجود ندارد و آن

امام علی (شان چه اولينشان هرگز مانعی برای نقش بعضی از ايگانه نيز روايت شده و  دوازده
(در زمان حيات پيامبر وجود نداشته است ،.  
  

امير : (روايت شده که فرمودند از امام صادق  ۴۳۰در الخصال شيخ صدوق ص
ما طلعت عليه کان لي من رسول االله عشر ما يسرني بالواحدة منهن( :فرمود المؤمنين 

أقرب الناس مني موقفاً يوم القيامة، ومنزلك  أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت: الشمس، قال
تجاه منزلي في الجنة كما يتواجه الاخوان في االله، وأنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت 
وصيي ووارثي وخليفتي في الأهل والمال والمسلمين في كل غيبة، شفاعتك شفاعتي، ووليك وليي 

  ).ووليي ولي االله، وعدوك عدوي وعدوي عدو االله
د يچه خورش هر کدام آن یکه اگر برا داده شده بود یژگيبه من ده و از رسول خدا (

ا و آخرت برادر يتو در دن: فرمودند ،تابد را بدهند به آن اندازه خوشنود نخواهم شد یبر آن م
گاه به من خواهد بود، منزل تو در ين جايتر کيامت نزديگاه تو در روز قيو جا ،یمن هست

هم هستند، تو  ید همان گونه که برادران در خداوند روبروومنزل من خواهد ب یشت روبرو
بر  ،من ی فهين و وارث و خليبت من، جانشي، تو در هر غیا و آخرت هستيدار من در دن پرچم

دار  دوست ،دار تو شفاعت من است و دوست ،شفاعت تو ،یخاندان و مال و مسلمانان هست
  ).و دشمن تو دشمن من و دشمن خداوند خواهد بود ،دار خداوند است من و دوست

  .است ، يعنی در حيات پيامبر )در تمام غيبت( ی حضرت  و مقصود از فرموده
در روز شوراء من در خانه بودم که از : عامر بن واثلة گويد: ۵۵۳-۵۵۸و در الخصال ص

: قال... أولی به منهاستخلف الناس أبا بکر وأنا واالله أحق بالأمر و: شنيدم فرمودند علی 
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لد و المسلمين في أنت الخليفة في الأهل والو: نشدتکم باالله هل فيکم أحد قال له رسول االله 
تر از  ا قسم مستحق اين أمر بودم و أولیو من به خد بوبکر خليفه مردم شدا(، )الخ...کل غيبة

 وجود دارد که رسول خدا یان شما کسيا در ميآ ،رميگ یخدا را گواه م: شان فرمودنديا ...او 
 ن يجانش نيان خاندان و فرزندان و مسلميتو بر م ،بت منيکه در غ: به او فرموده باشد

  )....  یمن هست
يا علي، أنت الخليفة في الأهل والمال و : قال رسول االله : (فرمودند و امير المؤمنين 

ای : فرمود رسول االله ( ،)حياة رسول االله ) في(يعنی بذلک . في المسلمين في کل غيبة
يعنی حيات ) در(مقصود از . علی تو خليفه در ميان اهل و مال و مسلمانان در هر غيبت هستی

  )١().رسول االله 
  

  :چهارم تذکر
  :چهارم گويد تذکراما در مورد 

ی استناد در اصول عقائد، نوعی  کشی و خيره و استخاره، در زمينه واگذاری امور به قرعه(
  .گويان يابيم مگر نزد هرزه گوئی فکری است که هيچ جا نظير آن را نمی ی و يک ياوهمغز سبک

فقه اماميه و فقه مسلمانان اين است که قرعه آخرين ادله و ضوابط در مسائل از ضروريات 
 ).باشد می ،چه رسد به مسائل عقيدتی و چه رسد به اصول عقائد ،فرعی

که عاقبت ظلم و  هايش را ثابت کند چرا هسند واجب است که گفتبر شيخ  :و پاسخ
فروع از قرعه يا پناه بر خدا، هيچ احدی پيدا نشده که بگويد عقائد يا  ،ستم، وخيم است
شوند آری صحيح است در صورتی که بگوئيم استخاره در تشخيص مصداق،  استخاره اخذ می

ی اصل مفهومی که در نه در به کارگير در تشخيص مصداقکنم  مفيد است و دوباره تکرار می
، از ی واقفيه در زمان فتنه موردش وصيت وجود دارد، و روايت است که صفوان جمال 

روايت  ۴۵استدلال کرد و شيخ طوسی در الغيبه ص طريق استخاره به امامت امام رضا 
چگونه به امامت علی يقين يافتی؟ : به صفوان بن يحيی گفتم: (علی بن معاذ گويد: کند می
  ).نماز خواندم و از خداوند طلبيدم و استخاره گرفتم و به يقين رسيدم: تگف

                                                
  .۳۹۲- ۳۹۳ص ۱ج: محمد بن سليمان الکوفي -مناقب الإمام أمير المؤمنين . ١
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 ١٦ ........................................................................................ :سند شيخ شواهد

 ١٧ ...................................................... :ظهور عصر در مهديين وجود بر کننده دلالت روايات

 ٢٣ ...................................................... :کند یم استدلال آن با السند شيخ که یديگر روايت

 ٢٨ .................................................................................... :شاهد یبرا یشاهدان

 ٣٠ .................................................................................... : مهديين به اعتراف

 ٣٤ ............................................................................... :وصيت روايت به بازگشت

 ٣٦ .................................................................................. :کند یم سؤال سند شيخ

 ٤٤ ........................................................ :است کرده استدلال ها آن با سند شيخ که یروايات

 ٤٥ ....................................................................................... :ما شيعيان از یقوم

 ٤٨ ........................................................ :کند یم استدلال بدان سند شيخ که یديگر روايت

 ٤٩ .............................................................................. :سند محمد شيخ از یتذکرات
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